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 1سياسي امام خميني جستاري در سيرة
* حسنعلي سلمانيان 28/6/89: تأييد 16/5/89: دريافت

  چكيده
انقلابي به  ،ه استمدرن همراه بودهاي سياسي  وران معاصر كه با ظهور انديشهدر د  

هاي مدرن  نظري و مباني رفتاري رهبري آن از سنخ انديشه ةكه پشتوان وقوع پيوست
هاي  هاي سياسي مدرن، نسبتي با دين نداشتند و انديشه انديشه زماني كهدر . نبود
را انقلابي  1امام خميني گرفت، شكل ميها  فروريختن تمام يقين ةمدرن بر پاي پست

 ال اين است كه امامؤس. داشتي با دين امتزاج ذات ،كه در شعور و شعاروجود آورد  به
دفاع  ،هايي اين انقلاب ديني را رهبري كرد؟ در اين نوشتار چه شيوهخميني با اتخاذ 

از طريق افشاي عوامل استعماري  ـخميني از گفتمان ناب سياست ديني  قاطع امام
 والگوي اسلامي در نظام هدفمندي سياست  ةترويج جدايي دين از سياست، ارائ

گيريهاي  گزينش واژگان ديني در موضع ـ ترويج گفتمان اخلاقي در سياست ديني
 ةسياسي، استفاده از گفتمان ديني در انگيزش سياسي، ارجاع مستمر به سير

معصومان و تاريخ صدر اسلام، پرهيز از اشتراكات لفظي در كاربرد واژگان سياسي، 
داشتن  كر و يادآوري براي زنده نگاهگيري از عنصر تذ فهم و بهره گفتمان ساده و همه

هاي حركت سياسي امام  عنوان برخي از مهمترين شيوه به ،تاريخي جامعه ةحافظ
  .است ، معرفي شدهخميني

  واژگان كليدي
   ، شيوة سياسي، سياست، ديانت1امام خميني  

                                                                                                                             
  .عضو هيأت علمي پژوهشگاه انديشة سياسي اسلاممحقق حوزة علمية قم و  *
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  مقدمه
لحـاظ   زمـاني اتفـاق افتـاد كـه بـه      ـمـيلادي    1979سال ـ در   1انقلاب امام خميني

هاي مدرنيته  تمام فراروايتدر آن، دوراني كه  ؛آغاز شده بود ،مدرن دوران پست ،اي انديشه
 بـود؛ شـده   به نوعي سـردرگمي دچـار  بشري  ةو انديشبود رنگ باخته  ،و عقلانيت مدرن

  . و نه علم و عقلشد  معتبر شمرده ميدين نه در آن، اي كه  دوره
پس از پايان دوران سياه و ظلماني قرون ميانه و تجربة تلخ حاكميـت   انديشوران غربي

ديـن را از مرجعيـت    ، مهر بطلان بر حاكميت اصل دين نهادنـد و مسيحيت تحريف شده
. داشته باشـد  كارآمدي ،شد كه دين بتواند حداقل در دنياي جديد انداختند و باورشان نمي

تـا اينكـه    ه شدمنجي بشريت شمرد ،علم ه بود،شد آغازمدرن هم كه از رنسانس  ةدوردر 
دو  شـمار  هويدا گرديـد و خسـارات بـي   آثار منفي علم و فناوري  ،اول قرن بيستم ةدر نيم

در عصر حاضر  .خود را از دست بدهداعتبار و اصالت علم نيز تا جنگ جهاني سبب شد 
، آخـرين دسـتاورد   هـدايت بشـريت  بـا ادعـاي   ها  مدرن پست بعد نيز،به  1960 و از دهة
دادنـد و   مـي بر همة افكار بشري غلبه تكثر و نسبيت  اي بشر را با ارائة دو رهيافت انديشه

  . دانستند را فاقد مباني يقيني مي آن ،در عين پذيرش هر فرهنگ و هر گفتماني
. نمـود اوري عميق به كارآمدي آن احيـاء  اسلام را با ب 1امام خميني ،در چنين فضايي

 ،امـروز «: فرمـود  اسلام ناب محمدي اسـت و مـي   ةتشن ،معتقد بود كه بشر امروز او كاملاً
او  ).87: 21، ج1378امـام خمينـي،   ( »فرهنگ اسـلام نـاب محمـدى اسـت     ةتشن ،جهان

ه را دشـمن آينـد   ،همـين دليـل   قرن ديانت است و به ،قرن پيش روكه دانست  خوبي مي به
اسـلام نـاب بـا اسـلام      ةرا مقابل ـ آينـده  ةو مقابلنه كفر واضح  ؛دانست اسلام آمريكايي مي
استكبار شرق و غرب چون از رويارويى مستقيم با جهـان   ،امروز«: كرد آمريكايي معرفي مي

مريكـايى را از طـرف ديگـر    آنفوذ و گسترش فرهنـگ اسـلام     ،...عاجز مانده است ،اسلام
اسلام « مرز بين ،هاى اسلامى كه متأسفانه هنوز براى بسيارى از ملت ...اند تهآزمايش گذاش به
   ).121- 120: همان( »مشخص نشده است كاملاً ...»ياسلام ناب محمد« و »مريكايىآ

مكتبي كه خود از غناي  ؛بلكه احياگر مكتب اسلام بود ؛ساز نبود ، مكتب1امام خميني
امـام  از آنجا كه . حاشيه رانده شده بود به دلايل گوناگون بنايي و مبنايي برخوردار بود و به

همـان،  ( »گرفتن عناصر هيچ ايسمي ندارد كامل است و نيازي به قرض ،اسلام«: معتقد بود
 اگــرگيــري از مكاتــب بشــري اقــدام كنــد و  گــاه ســعي نكــرد بــه وام هــيچ .)437: 3ج
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امـام   ةانديش ـ همـة  توجـه بـه   ،صرف مشابهت اسـت وگرنـه   ،شود هايي ديده مي مشابهت
اگـر  « امام خميني معتقد بود. امري فراتر بود ايشانخوبي بيانگر آن است كه نظر و قصد  به

انحرافات . عرضه بشود به دنيا، همه مشتري او هستند ـ  طور كه هست آنـ قرآن و اسلام  
رك اند؛ اگـر اسـلام را بشناسـند و احكـام اسـلام را د      براي اين است كه اسلام را نشناخته

   ).509: 6همان، ج( »كنند، همه مشتري او هستند
منبع، ابزار، داور و نهايت، اسـلام   ،ديد و در حقيقت اسلام مي ةچيز را از زاوي همه ،امام

كـار رفتـه    بار به )19119(بدون احتساب مشتقاتش  ،اسلام ةواژ ،چنانكه در كلام امام ؛بود
معناي سياسي آن  به كه لزوماً ـ   آزادي ةاژبار و و )89( ،دموكراسي ةكه واژ در حالي ؛است

بـه بيانـات حضـرت    بـا نگـاهي اجمـالي    . مرتبه استعمال شده است )1960(ـ هم نيست  
  .ذكر گرديده استاسلام  ةكلم هاي ايشان سخنراني كه در اغلبتوان ادعا كرد  مي، 1امام

برخـي از   ات ميكن  ميتلاش  ،1امام خميني ةبا تفحص و بررسي صحيف ،در اين نوشتار
  .بيان كنيمآيد را  دست مي سياسي امام خميني به ةسيرترين الگوهايي كه از ممه

 »سياست ديني«دفاع قاطع از گفتمان ناب  - 1
داد؛ تـا   قـرار مـي  براي اجرا و احياي اسلام ناب، سياست را در اولويت  1امام خميني

 از اسـلام «: فرمـود  مـي دانست و  ناممكن ميرا بدون سياست، اجراي اسلام ناب  ي كهيجا
 بـا  سياسـتش  اسـلام . باشـد  دعا و ذكر كه نيست ديگر مذاهب مثل ...نيست جدا سياست

واالله اسـلام  «: داشت كيد بيان ميأو نيز با ت )516: 3همان، ج( »دهستن هم با احكامش ساير
به اعتقاد ايشـان كسـي كـه بگويـد اسـلام بـا        ).270: 1همان، ج( »تمامش سياست است

بر اثر همين شناخت بود . )227: 3، جهمان( اسلام را نشناخته است ،ري نداردسياست كا
شيعه از ابتـدا  «: دانست؛ چرا كه باور داشت ضروري مي ،كه مبارزه را براي تحقق حكومت

كسـي كـه بگويـد    «و  ) 160: 4همـان، ج ( »مبارزه كرده اسـت  ،براي تحقق حكومت حق
عمـق اسـتراتژيك    .)60 :همـان ( »ا اسلام استاين جنگ ب ،اسلام به سياست چه كار دارد
بـالاترين   ،]7منينؤغصب خلافت از اميرالم[اين امر «: فرمود اين سخن، آنجاست كه مي

چرا كه فهـم حكومـت و سياسـت درسـت      ؛حتي بالاتر از واقعة كربلاست] و[ها  مصيبت
  ).360: 2همان، ج( 1»مغفول ماند ،اسلامي از مردم

شده  مي ايران معتقد بود كه نبايد اسلام را با مسيحيت تحريفبنيانگذار جمهوري اسلا
معنوى ما بين افراد و  ةفقط يك رابط ؛هست  مثل مسيحيت ،گمان نشود اسلام«: قياس كرد
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حكومـت   ةبرنام ـ ،اسـلام  .زنـدگى دارد  ةبرنام ـ ،اسلام. خداى تبارك و تعالى است و بس
تا آن وقت كـه در   ؛ات فردى را ريخته استحي ةشالود ،اسلام از قبل از تولد انسان ...دارد
 ؛اى را ريخته است و تكليف معين فرموده است اجتماع عائله ةكند، شالود زندگى مى هعائل

تا آن وقـت   ؛شود تا آن وقت كه در اجتماع وارد مى ؛شود تا آن وقت كه در تعليم وارد مى
تمـام   ؛اينهـا برنامـه دارد   تمام ؛كه روابطش با ساير ممالك و ساير دول و ساير ملل هست

طور نيست كه فقط دعا و زيارت است؛ فقـط نمـاز و    اين. اينها تكليف دارد در شرع مطهر
يك  ،دعا و زيارت. اين يك باب از احكام اسلام است .احكام اسلام نيست ،دعا و زيارت

 ممالـك  .مملكـت دارد اسـلام   ةادار .لكن سياست دارد اسـلام  .باب از ابواب اسلام است
آورد  لحاظ تاريخي و تجربي نيز شـاهد مـي   و به ) 31: همان(» كند اسلام بزرگ را اداره مى

 .حكومت كرده است؛ سلطنت كرده است ـ  تقريباً يا بيشتر ـ  قريب پانصد سال ،اسلام«كه 
لكـن   .طور اجرا نشده است كه بايـد اجـرا بشـود    باز آن ،با اينكه احكام اسلام در آن وقت

ممالك بزرگى را، وسيعى را، اداره كرده است با عزت و شـوكت   ،اش شدهاجرا ةهمان نيم
بـر  « با اعتقاد به اين پشتوانة عظيم بود كـه ايشـان  ). همان(» كيفيات ةجهات، از هم ةاز هم

دانسـت كـه ايـن     واجـب مـي  » رؤساى جمهور اسلام، بر سلاطين اسلام، بر دول اسـلامى 
  .»اسلام را معرفى كنند به عالم«

امام خميني، مسجد و روز جمعه را متفاوت با كليسا و روز يكشنبة مسيحيان همچنين 
. شـده اسـت   اش ريخته مى تدبير ممالك از آنجا، از مسجد شالوده «: فرمود دانست و مي مي

 ـ  فردى مابين افراد و خـداى تبـارك و تعـالى    ةكليسا يك رابط. مثل كليسا نيست ،مسجد
و در زمان خلفايى كه  9مسلمين در زمان رسول خدالكن مسجد  ؛هست ـزعمهم    على
 ةدر روز جمعه بـا خطب ـ . مركز سياست اسلام بوده است ،مسجد ـ  هر جور بودندـ   بودند
اينها همه  .ها، مربوط به سياست مدن مطالب مربوط به جنگ ؛مطالب سياسى است ،جمعه

در زمـان   شـده اسـت   اش در مسـجد ريختـه مـى    شده است؛ شالوده در مسجد درست مى
  ).32 :همان(» 7رسول خدا و در زمان ديگران و در زمان حضرت امير

هـاي علميـه، مباحـث طهـارت تـا ديـات بحـث         مند بود از اينكه چرا در حوزه او گله
لـذا در منشـور   ).  36: همان(شود  الاسف مباحث سياسي اسلام بحث نمي شود، اما مع مي

ه علاوه بر زهد و تقوي، بايد فراست هدايت داند ك روحانيت، بصيرت را لازمة مجتهد مي
هاي حاكم بـر فرهنـگ    ها و تزوير حيله جامعة اسلامي و حتي غير اسلامي را داشته باشد؛ 

  .الملل را بداند جهان را بشناسد و روابط حاكم بر اقتصاد، اجتماع و سياست بين
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ري معرفـي  رهبر بصير انقلاب اسلامي، تز جدايي دين از سياست را يـك تـز اسـتعما   
نامـه، بـه    هاي مختلف و تقريباً از ابتداي نهضت تـا نگـارش وصـيت    كرد و در مناسبت مي

ابطال، انكار و تحليل اين شعار استكباري ـ استعماري پرداخت؛ تـز بـاطلي كـه حتـي در      
اي بود كه از ناحية استعمار بر ذهنيت برخي  اين حربه. هاي علميه هم نفوذ كرده بود حوزه

استكبار وقتى كه از نابودى مطلـق  « 1به بيان امام خميني. هم اثر گذاشته بود از حوزويان
زدن انتخاب نمود؛ يكى راه ارعـاب و   ها مأيوس شد، دو راه براى ضربه روحانيت و حوزه

 ـ . زور و ديگرى راه خدعه و نفوذ در قرن معاصـر  چنـدان   ،ارعـاب و تهديـد   ةوقتـى حرب
اولين و مهمترين حركـت، القـاى شـعار جـدايى     . يدهاى نفوذ تقويت گرد كارگر نشد، راه

اى كارگر شـده   دين از سياست است كه متأسفانه اين حربه در حوزه و روحانيت تا اندازه
تهمـت   ،سياسـيون  ةاست تا جايى كه دخالت در سياست دون شأن فقيه و ورود در معرك

گرفتاريهـاى مسـلمين    و) 9: 1385امام خميني، (» آورد همراه مى وابستگى به اجانب را به
 هـاى ديگـر   بيشتر بوده است تـا راه ] تز جدايي دين از سياست[اكثراً، بلكه همه از اين راه 

  ).204: 17، ج1378امام خميني، (
امام از اين دسته روحانيون كه به جدايي دين از سياست اعتقاد داشتند، با تعبيرات گزنده 

نماي احمق، مارهاي خـوش   متحجر، مقدس اهل جمود،: كند؛ تعابيري چون و تلخي ياد مي
چـرا كـه بـه    (وخال كه طلاب بايد مواظب آنها باشند، افعي و مروج اسـلام آمريكـايي    خط

، امـام خمينـي  ) (جدايي دين از سياست كه همان هدف آمريكاي استعماري است، معتقدند
1385 :9 -10.(  

» ت، جلـوي آنهـا را گرفـت   شد با نصيحت و مبارزة منفي و تبليغـا  نمي«  به اعتقاد امام،
و به شـبهات آنهـا پاسـخ داد؛ چـرا كـه آنـان در راه شكسـت انقـلاب امـام          ) 11: همان(

شاه ساية خداسـت؛ بـا   «: گفتند كردند و مي عليه نظام شاهنشاهي شبهه ايجاد مي 1خميني
توان در مقابل توپ و تانك ايستاد؛ مـا مكلـف بـه مبـارزه نيسـتيم؛       گوشت و پوست نمي

كننـدة   تـر، شـعار گمـراه    مقتولين را چه كسي خواهـد داد و از همـه شـكننده    جواب خون
» باطل اسـت  7حكومت قبل از ظهور امام زمان:] كردند ها كه القاء مي اي انجمن حجتيه[
ايـن   ،)همان( »اش را آماده نمود مبارزه و ايثار خون كه خداوند وسيله«و اگر نبود ) همان(

  . شد شبهات كارساز مي
اسـت؛ از   7، نظير حركت امام حسـين 1رسد كه اين حركت امام خميني مينظر  به

اميـه را رسـوا كنـد و     اين جهت كه امام حسين، تنها با خلق حماسة كـربلا توانسـت بنـي   
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بـا  . روشنگري و خطابه كارگر نبود؛ چنانكه سكوت و احياناً سازش نيـز چـارة كـار نبـود    
طلبـي مـردم بـود كـه امـام       روحية شهادتالگوبرداري از اين حركت امام حسين و قيام و 

  . نمايان را بر ملا كند توانست ماهيت سلطنت پهلوي و بطلان شبهات مقدس
» ساية خدا بـودن «شاه با جناياتي كه مرتكب شد ثابت نمود كه ساية خدا نيست؛ زيرا 

طلبـي   يافتن روحية شهادت اوج.  گردد جمع نمي» خلق مظلوم و مسلمان خدا را كشتن«با  
تـوان در   كه منجر به شكست پهلوي و پيروزي انقلاب شد، اثبات نمود كه با گوشـت مـي  

همـين روحيـة   . مقابل تانك ايستاد؛ چنانكه امام حسين بـا خـون بـر شمشـير پيـروز شـد      
طلبي بود كه سببِ بر ملاشدن هويت سلطنت پهلوي گرديد و ثابت نمود كه امت  شهادت

جواب مقتـولين  . اند و نهي از منكر مأمور به مبارزه اسلام، دست كم از باب امر به معروف
  .دهد؛ چرا كه مبارزه با ظالم طاغي، واجب است را نيز عقل و شريعت مي

  افشاي عوامل استعماري ترويج شعار جدايي دين از سياست 
دارنـد كـه    در تحليلـي زيبـا، سـاده و در عـين حـال عميـق بيـان مـي         1امام خميني

هاي اسلامي، كارشناسهايي را آوردند كـه وجـب    يش به سرزميناستعمارگران با ورود خو
هاي ما و حتي بيابانهاي ما را مورد مطالعه قرار دادند و تمام منابع زيرزميني  به وجب زمين

همچنين آنها در فرهنـگ و آداب  . هاي مفصل، معين كردند برداري و روزميني ما را با نقشه
هـاي   ه رسـيدند كـه مـانع مهـم در اسـتثمار ملـت      و رسوم ما تحقيق كردند و به اين نتيج

اسلامي، خصوصاً ملت ايران، دينداري و تعهد به اسلام است؛ زيـرا منطـق اسـلام، منطـق     
رو، با تبليغات عليـه اسـلام، سـعي كردنـد مـردم را از       ازاين. مبارزه با ظلم و چپاول است

  . اسلام جدا كنند
يه اسلام و ديانت ملت، سكوت نكنـد  طبيعي بود كه روحانيت در مقابل اين هجمه عل

ــد ــه اســتعمارگران   . و افشــاگري نماي ــدين ترتيــب روحانيــت وارد صــحنه شــد و علي ب
ها  گونه بود كه مقاومت گيري نمود تا از اسلام و حقوق مردم مظلوم دفاع كند و اين موضع

همگـي   ديد كه استعمار كه اينك در مقابل خود، روحانيت، اسلام و مردم را مي. پديد آمد
هاي مختلـف، روحانيـت را از عرصـة     اند، سعي نمود تا از راه در عرصة سياسي وارد شده

امـام  (ها، ترويج شعار جـدايي ديـن از سياسـت بـود      يكي از اين نيرنگ. سياسي كنار نهد
طراحان ايـن سياسـت در صـدد بودنـد تـا مـردم را از       ). 238- 235: 6، ج1378خميني، 

اگـر ايـن قـوا    «دانستند كـه   خوبي مي نشاندگانشان به و دست استعمار. روحانيت جدا كنند
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خواهند ببرنـد و   توانند منافعى را كه مى نمى...، آنهابا هم مجتمع بشوند] مردم و روحانيت[
ديـن، افيـون   «در كنار تبليغاتي چـون  ). 202: همان(» اند زياد ها زده لهذا دامن به اين تفرقه

ديـن را در نظـر   ، سعي كردنـد جايگـاه روحانيـت و    »ندا آخوندها درباري«يا » هاست توده
هاي علميه كارگر افتاد؛ تا آنجـا   متأسفانه اين سياست، تا حدي در حوزه. نندمردم متزلزل ك

: گويند مى ،گيرند فلان آخوند را وقتى عيبش را مى«، در آن زمان 1تعبير امام خميني كه به
اسـلام در مقابـل ظلَمَـه    . اسلام نيسـت  ،يناما ا«). 227: 3همان، ج(»  آخوند سياسى است

در مقابـل كفـار و در مقابـل    . حكم به كشتن داده اسـت  ؛ايستاده است؛ حكم به قتال داده
نسـبت بـه    ،اين همه احكام در اسلام. احكام دارد، هستند]  طاغى[متجاسرين و كسانى كه 

نها هسـت؛ اسـلام از   حكم به قتال، حكم به جهاد، حكم به اي ؛اين همه احكام .اينها هست
ايـن  ! خواندن و نمازخواندن است؟ فقط تومسجدرفتن و قرآن ،اسلام! سياست دور است؟

و در يك ) 228- 227: همان(» نيست؛ اين احكام را دارد و بايد اين احكام هم اجرا بشود
 ،اى كه با كمال تزوير و خدعه طرح كردنـد  لهأمس ؛جدابودن دين از سياست ةلأمس«سخن 

يك كلمه فحش است در محـيط   ،»آخوند سياسى« ةحتى كلم! ما هم مشتبه كردندحتى بر 
 سـة سـا  ،در صورتى كه آقايان خواندنـد در دعاهـاى معتبـر   ! سياسى است دفلان آخون! ما

كارى شده است، مـا خودمـان هـم     مع ذلك از بس تزريق شده است، از بس اشتباه .العْباد
آخوند در محراب برود و شاه هم مشغول . استباورمان آمده است كه دين از سياست جد

هر كس اسلام را مطالعه كرده باشد، قرآن كـريم را مطالعـه كـرده باشـد،     ! اش باشد دزدى
» ] ونؤش ـ[ ةكند يك جامعـه را در هم ـ  كافى است كه بفهمد اسلام و قرآن كريم تربيت مى

  ).41: 6همان، ج(

  ارائة الگوي اسلامي هدفمندي سياست - 1- 1
شناسـي   هاي مختلفي مربوط به سياست؛ ماننـد فلسـفة سياسـي، جامعـه     امروزه، شاخه

ها، هـر كـدام بـه     اين حوزه. شكل يافته است... سياسي، علوم سياسي، مطالعات سياسي و 
كشـورداري و   هاي اجتمـاعي، خـوب   فراخور خود، هدف نهايي سياست را رفع كشمكش

). 44- 41: 1387هيـوود،  (نند ك معرفي مي... برخورداري از قدرت و كسب منافع مادي و
نگـرد، اهـداف ميـاني و     كه از خاستگاه اسلامي به سياست و قدرت مي 1اما امام خميني

وي با تأسـي از شـيوة انبيـا و دسـتورات     . كند اي ديگر ترسيم مي گونه نهايي سياست را به
ينـي،  امـام خم (تزكيه و تربيـت انسـانها   :  داند اسلامي، اهداف سياست را چنين اموري مي



178 

 

 

ل 
سا

هم
زد
پان

 / 
رة 

شما
وم
د

  

، امر به معروف و نهي از منكر، مبارزه با ظلم، اسـتكبار، فسـاد و   )328- 327: 5، ج1378
و آزادي، مبارزه با غربزدگـي،  ) 99: 5همان، ج(، حفظ استقلال  )3: 21همان، ج(طاغوت 

، رسيدگي بـه وضـع فقـرا، خـدمت بـه مـردم        )57: 20همان، ج(آباداني و اصلاح كشور  
، اقامة معارف و )360: 5همان، ج(مت اسلامي، اجراي عدالت  ، تشكيل حكو)19: همان(

، وحدت و عزت امت اسـلامي، اعـتلاي اسـلام، اجـراي     )115: 20همان، ج(شعائر ديني 
  ). 168: 5همان، ج(ولايت تشريعي در عالم هستي و رضايت خداوند 

سـت  عنـوان هـدف نهـايي از سيا    امام با درنظرگرفتن تمام اين اهداف، يك چيز را بـه 
 انبيـا،  مقاصـد  تمـام «: فرمودند ايشان مي. بود» االله فةمعر«كردند و آن، رسيدن به  معرفي مي
همـان،  (»  اسـت  ايـن  ةمقدم ـ تمام،. ]است[ »اللَّه فةمعر« آن و است كلمه يك به برگشتش

  ). 17: 20ج
دانست و اصولاً حركت انقـلاب ايشـان    ، اسلام را از هر امري بالاتر مي1امام خميني

 ي نجات و اجراي اسلام بود؛ چنانكه  انقلاب اسلامي با تلگرام امام به شاه و اعتـراض برا
در لايحـة    شـونده  انتخـاب  و دهنـده  رأى از اسلام شرط الغاى« و» حذف اسلام« به نسبت
) 1343تيـر   8در تـاريخ  (در همان اوايـل نهضـت   . آغاز شد» هاي ايالتي و ولايتي انجمن
 روزى. اسـت  مبـارزه  روز خواند؛ دعا و نشست خانه در كه ستني روزى امروز«: فرمودند
 ةقطـر  آخـرين  تـا  مـن  و بايستيم مقابل در بايد ما و كند مى حمله دين به دشمن كه است
از همان آغاز، امام علما را مورد خطـاب قـرار داد و   ).  346: 1همان، ج(» ايستم مى خونم

هـا مـدام    هـا و سـخنراني   او در بيانيـه . »يدفرياد اسلام برس ـ علماي اسلام به«: فرياد برآورد
و بـه مسـؤولين نظـام    ) 110: همـان (» قرآن كريم و اسـلام در خطـر اسـت   «: فرمودند مي

 و اسـلام  شـرع  خـلاف  بـر  توانـد  نمى مقامى هيچ و مجلسى هيچ«: داد طاغوت هشدار مي
 ملت«ه نمود ك و تهديد مي) 111: همان(» بگذراند قانونى يا كند تصويبى ،جعفرى مذهب
 اسـلام  اساس به كه خيانتكارى دست هر و هستند پاينده و زنده ،اسلام علماى و مسلمان

امـام بارهـا   ). همـان (» أمَـره  علـى  غالـب  واالله. كنند مى قطع ،شود دراز مسلمين نواميس و
بـا  ...). و  351: 6؛ ج325: 3؛ ج267: 1همـان، ج (فرمودند كـه هـدف، اسـلام اسـت      مي

شود كه اسلام، عزيزترين امور نزد ايشـان بـود؛    ام، اين نتيجه حاصل ميمراجعه به كلام ام
همـه بايـد در راه   «كردند؛ تعـابيري چـون    چنانچه خود نيز بارها به اين مطلب تصريح مي

عزيزتـر از  «يـا  ) 11: 7همـان، ج (» اسلام شهيد بشويم، اسلام، عزيزتر از هـر چيـز اسـت   
همچنـين واژة  ). 9: 15همـان، ج (» همـه چيـز  عزيزتر از «يا ) 217: 14همان، ج(» خويش
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 1اسـلام نـزد امـام خمينـي    . بار در آثار امام آمده است 222حدود » اسلام عزيز«تركيبي 
ها كشـيد و چـه    براى او چه زحمت 9آن است كه رسول خدا ،اسلام«عزيز است؛ زيرا 

و عزيـز  اسـلام همچ ـ . ها كشيد و چه جوانها داد و چه اشخاص برومند را فدا كرد مصيبت
بـا   7حضرت سيد الشهدا. جان خودشان را فداى اسلام كردند ،است كه فرزندان پيغمبر

» كردنـد  ءآن جوانها، با آن اصحاب، براى اسلام جنگيدند و جان دادنـد و اسـلام را احيـا   
هر چه داشـتند   ،و چون عزيزتر از هر چيزى است، نبى اكرم و ائمه ما«) 151: 8همان، ج(

اسلام، هدف اساسي است؛ زيرا امانت الهي است و پيـامبر  ). 375: همان( »در راه آن دادند
اسلام بر حفظ و پاسداشت آن مكلف بودند و مـا نيـز اگـر مسـلمانيم بايـد در راه اسـلام       

پيغمبر اسلام و . چيز عزيزتر است اسلام از همه«: فرمايند باره امام مي در اين. فداكاري كنيم
 ،اسلام. ن او، اينها همه دنبال اين بودند كه اسلام را نگهش دارنداو و تمام پيروا ةتمام ذري

مكلف است كـه ايـن امانـت را     ،پيغمبر اسلام. امانت خداست؛ امانتى است از جانب خدا
دست او دادند تا روزى كه رحلـت فرمودنـد، در    حفظ كند و از روزى كه اين امانت را به

ه  ـ  يك سستى ،روزى و هيچ آنى تمام اوقات، دنبال همين مقصد بودند و هيچ  ـ  نعوذ باللَّـ
جـور   پيـروان پيغمبـر بايـد ايـن    . طور بودنـد  همه اين ،اولياى ما هم. داد به خودش راه نمى

  ).9: 15همان، ج(» باشند
خـوبي مشـاهده كنـيم كـه در      توانيم اهميت اسلام را بـه  در اين فراز از سخنان امام مي

 قرآن و بماند اسلام بايد. ...ترسيد نبايد زندان ةگوش از«: فرمودند 1343فروردين21تاريخ 
 و اسلام حفظ ما هدف. برود برود، بين از هم ديگرى برود؛ برود، بين از خمينى. بماند هم

  ).275: 1همان، ج( »خود دنياى حفظ نه است، قرآن
هـاي   گيريها، احكام و فتاواي سياسي و بيانيـه  توانيم موضع بر همين اساس است كه مي

اعـم از  (مسألة صدور انقلاب، دفاع از محرومـان و مستضـعفان جهـان    . ي را درك كنيمو
ــلمان  ــر مس ــلمان و غي ــا    )مس ــالش ب ــرائيل، چ ــابودي اس ــداي ن ــطين و ن ــاع از فلس ، دف

تحقير مستكبران جهان، حكم ارتداد سلمان رشدي، پيـام برائـت از مشـركين در     ابرقدرتها،
، تنها با اين نكته قابل فهم است كـه  1امام خميني ها مورد از مواضع جهاني ايام حج و ده

شود؛ زيرا اسـلام،   هدف و معيار براي ايشان، اسلام بود و اين همه از اسلام ناب ناشي مي
دين خاتم، جهاني و آميخته با سياست است و مواضعي كه با توجه به آن اتخاذ شود، نيـز  

  .همان خصوصيات را خواهد داشت
انديشـيدن، هـم موجـب     آن غفلت دارند اين است كـه اسـلامي   اي كه بسياري از نكته
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متأسـفانه برخـي گمـان دارنـد كـه      . كنـد  بودن است و هم منافع ملي را تضمين مي مردمي
سـال كـه از    30اسلامگرايي در تقابل با منافع ملي است؛ در حـالي كـه دسـت كـم، ايـن      

ان و ايرانـي چـه زمـاني    راسـتي ايـر  . كند گذرد، عكس ادعاي فوق را اثبات مي انقلاب مي
دهـد   روشني گواهي مي عزت خويش را بازيافت؟ پيش از انقلاب يا پس از آن؟ تاريخ  به

هاي سياسي، اعتراضـي جـدي مطـرح     آموختگان رشته گاه دانش كه در دوران پهلوي، هيچ
اي خلاف ميل سلطان اراده نكردند و چه بسا به دربـار راه يافتنـد و بـر     ننمودند و خواسته

انديشـي سـلطان و    نشسـتند و در خودمحوريـت   ان سلطنت كه از شيرة جان مردم بود خو
به رؤيا  و تخيـل شـبيه   » منافع ملي«استيلاي استعمار، همدم و همخوان بودند تا جايي كه 

  .بود
اگر چه امام، هم شاهد استبداد بود و شهدايي چون مدرس را ديده بود و هم اسـتعمار  

دليل ايران از سوي متفقـين   جنگ جهاني اول و دوم و اشغال بي را لمس كرده بود؛ چنانكه
رو، ادبياتي كـه ايشـان    ازاين. را ديده بود، اما هدف ايشان، صرفاً نجات ايران و ايراني نبود

مـيهن از جـان   «: بـا اينكـه در جـايي گفتـه اسـت     . گرايانه نبود بست، ادبيات ملي كار مي به
كـرد و آن را اسـاس    شدت نفي مي گرايي را نيز به ملي ، اما)243: 13همان، ج(» عزيزتر ما

امام خمينـي،  (» تاساس بدبختى مسلمين اس ،گرايى اين ملى«: دانست بدبختي مسلمين مي
: همـان (» نهضت ما اسلامي است، قبـل از آنكـه ايرانـي باشـد    «: فرمود و مي) 126: 1372
گرايـان نامـدار،    ملي :اولاًكه گرايي ذكر اين دو نكته كافي است  در چرايي نفي ملي). 127

انـد، بـه وقـت لـزوم، راه      اند و هرگاه با استبداد منازعه كرده پيشينة خدمت چنداني نداشته
هدف امام در محدودة خـاك خلاصـه   : ثانياًاند و  مصالحه را پيش گرفته و مردم را وانهاده

راسـتي در ايـن دو   . شد، وگرنه شعار صدور انقلاب و مانند آن، غير قابل توجيه است نمي
سدة اخير، مگر غير از اين است كه مهمترين جنگ ايران با دشمنان خارجي، همـين دفـاع   

گرايان چه سـهمي در دفـاع از خـاك ايـران در ايـن جنـگ        ملي. ساله است مقدس هشت
نامـة خـود    انـد؟ چـه تعـداد از شـهدا در وصـيت      اند؟ چه مقدار شهيد و زخمي داده داشته
ايم؟ آيا  اند ما براي اسلام رفته ايم و چه مقدار گفته راي خاك به جنگ رفتهاند كه ما ب نوشته

شـدند   خواندند و آمادة نبرد مي در شبهاي عمليات، رزمندگان ما دعاي كميل و عاشورا مي
سال، ايران را در مقابل تمام دنيا حفـظ   8 را؟  آنان كه در اين» اي ايران اي مرز پرگهر«يا 

يـا   » چـو ايـران نباشـد تـن مـن مبـاد      «بود؟ آيا شعارشان اين بود كه كردند، شعارشان چه 
تاريخ، شهادت داده اسـت كـه   ! ؟ آري »اگر اسلام نباشد تن من مباد «شعارشان اين بود كه 
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گاه كه اسلام معيار و هدف بود، خاك نيز حفظ شد و اما اگـر غيـر از    در اين سرزمين، آن
: فرماينـد  ي آن مقاومت كرده باشند؛ چنانكه امام ميآن شعار بود، كمتر شاهديم كه مردم پا

 اسلاميتشـان  حـس  آن روى اينهـا،  بر اند كرده غلبه و ريختند خيابانها در ما جوانهاى اين«
 برونـد  كـه  عقلند بى مگر مردم گذاشتيم، مى كنار داشتيم برمى ما را اسلام ةكلم اگر الاّ و بود

  ).245: 9، ج1378امام خميني، (» ندرو مى اسلام براى مردم. تانك و توپ جلوى

  ترويج گفتمان اخلاقي در سياست ديني   - 2- 1
از اهميـت بسـياري برخـوردار اسـت؛      1عنصر تزكيه در قاموس سياسي امام خميني

كه وي بر اساس آيات الهي، يكي از مهمتـرين اهـداف رسـالت را تزكيـة نفـوس       طوري به
سل، تشكيل حكومت و تزكية نفوس معرفي كرده و معتقدند كه هدف از بعثت و ارسال ر

اهميت تزكيه آن قدر زياد است كه ...). و  492: 12؛ ج335: 9؛ ج254: 8همان، ج(است 
دانـد كـه متكفـل امـور      امام، منشأ تمام گرفتاريهاي يك نظام سياسي را ناشي از كساني مي

مودنـد كـه   فر امام بيـان مـي  ). 134: 9همان، ج(شده نبودند  ملت شدند، در حالي كه تزكيه
بـر همـين اسـاس، بارهـا     . بردن تربيت و تزكيـة انسـانهايند   هاي فاسد در صدد ازبين رژيم

هاي آموزشـي، چـون    نمودند كه با اقتباس و پيروي از قرآن كريم بايد در محيط توصيه مي
و ) 414: 13؛ ج496: 12همان، ج(حوزه و دانشگاه و مدارس، تزكيه بر تعليم مقدم باشد 

: 13همـان، ج (دانستند  يافتن مردم و مسؤولين نظام مي لاب را تزكيه و تربيتراه صدور انق
و راه جلوگيري از فساد در كشور و حتي آباداني آن را در درجـة نخسـت،   ) 489 -  488

و منشأ تمـام اختلافـات از جملـه    ) 394- 391: 14همان، ج(كردند  تزكية افراد معرفي مي
امام خميني در بياني شـيوا كـه از   . كردند عنوان مي »نبودن بشر مهذب«اختلافات سياسي را 

: فرمـود  گرفت و شايد خلاصة تمـام عرفـان او بـود مـي     عمق جان و اعتقادشان نشأت مي
 ايـن  بعثـت  غايت. است نشده تزكيه كه است اين براى هست بشر در كه اختلافاتى ةهم«

 و قـرآن  تعلـم  هـم  و دكن حكمت تعلم هم تزكيه، ةواسط به تا را مردم كند تزكيه كه است
 گـاه  هـيچ  را، خـود  كـرد  تزكيـه  كـه  كسى. آيد نمى پيش طغيان بشوند، تزكيه اگر و كتاب

تغَنْىَ   « داند نمى مستغنى را خودش انَ ليَطغْـَى أنَ رآه اسـ  ).7- 6): 96(علـق ( ؛»كلََّا إنَِّ الإْنِسـ
 قائـل  عظمـت  خودش براى و است قائل مقام خودش براى و بيند مى را خودش كه وقتى
 كه اختلافاتى هست، بشر ةهم بين كه اختلافاتى. است طغيان اسباب ،خودبينى اين است،
 هست نفس در كه است طغيانى اين اش ريشه اختلافات اين هست، بشر ةهم بين دنيا سر
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 اگـر . نفسـانيه  هواهـاى  به و دارد خود به گرفتارى دارد؛ انسان كه است ىا يگرفتار اين و
: همـان (» شـود  مـى  برداشـته  اختلافـات  اين بشود، تربيت انسان نفس و بشود تزكيه انسان
 در بشـوند  جمع عظام انبياى تمام اگر«كنند كه  در اينجا امام به نكتة نغزي اشاره مي). 391
 ؛انـد  شده تزكيه اينكه براى كنند؛ نمى اختلاف هم با گاه هيچ كشورى، يك در و شهرى يك
 تزكيه ما كه است اين براى ما ةهم گرفتارى. دارند نفس در هتزكي از بعد را حكمت و علم
 ؛انـد  نشـده  تربيـت  انـد،  شـده  دانشمند ؛نشدند تربيت شدند، عالم. نشديم تربيت ايم، نشده

 نشـده  تربيـت  كـه  عـالمى  از كـه  خطرى آن. اند نشده تربيت لكن است، عميق تفكراتشان
 غايـت . است بالاتر مغول خطر از طرخ آن ،شود مى وارد بشر بر است نشده تزكيه و است
 نفوسـى  اگـر . تعليم آن دنبالش و است تزكيه اين ،انبيا آمدن غايت .است تزكيه اين ،بعثت
 معـارف  ةصحن در توحيد، ةصحن در صحنه، هر در بشوند وارد نشده تربيت و نشده تزكيه
 كـه  اى صـحنه  هـر  در سياست، ةصحن در فقاهت، و فقه ةصحن در فلسفه، ةصحن در الهى،
 نشـدند،  رها باطن شيطان اين از و نشدند تصفيه و نشدند تزكيه كه اشخاصى بشوند، وارد
 عـالم  ايـن  در خواهنـد  مـى  كه كسانى بايد و است بزرگ خطرهاى ]از[ بشر بر اينها خطر
 بـر  كه كسانى و باشند شده تربيت باشند، شده تزكيه خودشان لاًقب را، ديگران كنند تربيت
 نكننـد،  شـيطانى  كارهـاى  و نكنند طغيان كه بخواهند اگر ،كنند زمامدارى دخواهن مى بشر
 ).همان(» كند تزكيه را همگان كه است همين براى بعثت و را خودشان كنند تزكيه بايد

كند كه شغل انبيا تزكية انسانهاست  به همين منظور به مادران جامعة اسلامي نصيحت مي
  . )136: 9همان، ج(بارة فرزندان خود اعمال كنند و بايد كه مادران، اين نكته را در

پـذيرش  «اين اسـت كـه ايشـان     1سياسي امام خميني  از نكات مهم در مورد انديشة
دانـد؛ چنانكـه در عيـد فطـر سـال       ، معلـول عـدم تزكيـه مـي    »نمـودن  ظلم«را مانند » ظلم

 ـ را خودشـان  مسـلمين  ،رمضـان  مبـارك  ماه همين اگر«: فرمايند هجري مي1404  طـور  هب
 خودشـان  بودنـد  كرده تصفيه بودند، كرده تزكيه و بودند كرده وارد خدا ضيافت به جمعى

 از دواش هـر  كردن، ظلم ـ  ظالم ـ  مثل رفتن ظلم بار زير ؛بروند ظلم بار زير نبود ممكن را،
 پيـدا  انفعـالى  حـال  نـه  بـوديم،  رسـيده  ]تزكيـه [ ايـن  به ما اگر...  .است تزكيه عدم ةناحي
همـان،  (» نشـديم  تزكيه كه است اين از همه. بوديم ظالم نه و ظلم پذيرش براى كرديم مى
  ).499: 18ج

از سوي ديگر، خود امام نيز در حركت سياسي خود، همـواره ايـن عنصـر را در نظـر     
، 1داشت؛ چنانكه مؤلف محترم سيد حميد روحاني در مقدمة كتاب نهضت  امام خميني
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مـاجرا  . به كتاب ايشان را آورده است كه قابل تأمل استگيري امام نسبت  خرده دفتر اول،
از اين قرار است كه امام خميني، بعد از مطالعة اين كتاب، نسبت به حذف فرازي از پاسخ 

گيرند؛ امـام خمينـي در قسـمتي از ايـن تلگـرام بـا عبـاراتي         ايشان به تلگرام شاه ايراد مي
پاسـخ داده بودنـد كـه در ظـاهر، احتـرام      محترمانه، نظير اعلي حضرت و مانند آن به شاه 

و مؤلف محترم، ايـن قسـمت از پاسـخ امـام را در كتـاب        آمد حساب مي نسبت به شاه به
آلـود از وي   اي عتـاب  گونـه  اعتـراض و بـه   امام به. نياورده بود] گويا به عمد[تاريخي خود 

آورديد  ت بود، ميچرا اين جمله را حذف كرديد؟ اگر به نظر شما نادرس...«: كند سؤال مي
شما بايد خود را وادار كنيد و عادت دهيد كه در نوشتن . داديد و آن را مورد انتقاد قرار مي

تاريخ، حب و بغض را كنار بگذاريد و واقعيت را بنويسيد؛ هر چند به ضرر خودتان يا بـه  
يـد از  شـما نبا . من هم ممكن است اشـتباه كـنم  . منديد ضرر كساني باشد كه به آنان علاقه

سروصدا بگذريد و سـرپوش روي آن   بي  آيد، كنار اشتباهات يا آنچه به نظر شما اشتباه مي
مـورخي كـه   . ايـد  است كه بر عهده گرفتـه ] نگاري تاريخ[اين كار، خلاف وظيفه . بگذاريد

خواهيـد   اگـر مـي  . كنـد  گويد و نه كتمـان حقـايق مـي    نه گزاف مي  زند، براي خدا قلم مي
ورزي  دور از غـرض  ويسيد، براي اسلام و مسـلمين مفيـد باشـد، بايـد بـه     ن تاريخي كه مي

در «: دهـد  گونـه توضـيح مـي    آميز خود به شاه، اين سپس امام دربارة پاسخ احترام. »...باشد
مورد آنچه در جواب تلگراف شاه آمده است، بايد توجه كنيد كه وظيفـة دينـي مـا اقتضـا     

با زبان پند و اندرز با افراد مواجه شـويم؛ خـواه شـاه      كند كه در قدم اول با زبان ملايم، مي
اند تا دست انسانها را بگيرند و آنها را از لجنزار مـادي و   انبياي الهي آمده... . باشد يا شبان

فقَوُلـَا لـَه   «: فرمايـد  بينيد خداوند متعال به حضرت موسي مي اينكه مي. دنيوي نجات دهند
براي اين است كـه هـدف، نجـات انسـانها     ) 44): 20(طه( »يتذَكََّرُ أوَ يخشْىَلَّعلَّه  اًلَّين قوَلاً
حضـرت ابـا   . ميـان فرعـون بـا ديگـران تفـاوتي نيسـت        باشد و در اين هدف مقدس، مي

حسب روايات، تا آخرين مرحله از نصـيحت اشـرار دسـت     در روز عاشورا به 7عبداالله
من اگر در اول امر، شاه را با زبان نصيحت .. .نكشيدند؛ چون در فكر هدايت انسانها بودند

امـا وقتـي ديـدم     . مورد خطاب قرار دادم  براي اين بود كه شايد به راه بيايـد و آدم بشـود  
پذير نيست، احساس تكليف كردم كه در برابر او بايستم و تا آنجا كه مقـدور اسـت از    تنبه

در ادامـه، امـام   ). 12- 11 :1381روحـاني،  (» اساس اسلام و اسـتقلال كشـور دفـاع كـنم    
  . نمايد هاي صحيح الهي را گوشزد مي هاي بشري و سياست تفاوت سياست
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 گيريهاي سياسي گزينش واژگان ديني در موضع - 2
ويژه واژگان  يكي از مهمترين عناصر كليدي در هر انديشه، واژگان آن انديشه است؛ به

ايايي يك تفكر به حضور و غيبت و مفاهيم بنيادين كه حيات و ممات، پيدايي، پويايي و پ
اي بتوانـد   ها، هرگاه انديشه در مواجهة انديشه. آنها در ذهنيت و انديشه و باور آدميان است

مفاهيم اصولي و حياتي خود را در قلمـرو زيسـت و زنـدگي انديشـة ديگـر وارد كنـد و       
گـاني را كـه   هاي ديگر را منزوي كند و خصوصـاً واژ  موازات آن، مفاهيم كليدي انديشه به

اند، تسخير نمايد و مفاهيم مربوط به خود را در ظرف آن واژگـان و   براي آن پرداخته شده
لغات قرار دهد، پيروز خواهد شد و تفكري كه نتواند مفاهيم اصلي خود را حفـظ نمايـد،   

عنـوان نمونـه در فرهنـگ جاهليـت، مفـاهيم و واژگـان        بـه . محكوم به فنا و نابودي است
اسلام بـا  ... . قبيله، عشيره، ولاء، بت و صنم، ثروت، فرزند پسر و: ت بودند ازكليدي، عبار

ورود خود، مفاهيم جديدي كه از مجراي وحي و نبـوت نـازل شـده بـود را بسـط داد و      
توحيد، االله، يقين، شهادت، غيب، عقاب، بشير، نذير، بلاغ، قيامت، بهشـت،  : واژگاني چون

ايـن واژگـان كـه حامـل     . را جايگزين مفاهيم جاهلي نمود ...جهنم، نماز، بدعت، ايمان و
مفاهيم و فرهنگ نويني بودند، با كنارزدن واژگان عصر جاهليت، باورهـا، عقايـد و رفتـار    

نمونة ديگر، فرهنگ غرب اسـت  ). 147- 146: 1383پارسانيا، (مردم زمانه را شكل دادند 
سوي فرهنگ مـا و ديگـر كشـورهاي     كه با ورود به دنياي شرق، واژگان دنياي مدرن را به
اصـولاً نظامهـاي سياسـي مبتنـي بـر      . شرقي گسيل داشت و توانست بـر مـا چيـره شـود    

هاي سياسي غرب جديد، همگي با واژگـان و مفـاهيم جديـد،     هاي مدرن و انديشه انديشه
يابند كه اگر در فرهنگي ايـن واژگـان    شوند و چنان مقبوليت عام مي تعريف و شناخته مي

اي،  مثلاً اگـر فرهنـگ يـا انديشـة سياسـي     ! شود نشود سزاوار هر ناسزا و اتهامي مي يافت
معناي مـدرن   مفاهيمي چون آزادي، دموكراسي، تفكيك قوا و مانند آن را واجد نباشد يا به

  .گردد مي هاي سياسي و مانند آن  و غربي دارا نباشد مستحق شماتت و محكوميت
سـامانه و سـاختار سياسـي مواجـه بـود؛ در درون       در زمان خود با دو 1امام خميني

رو بـود   شدت منفعل روبه نشاندة بيگانه و به كشور با نظامي شاهنشاهي، استبدادي و دست
و در سطح جهاني با هژموني و نظام سلطه كه هم بلوك شرق ماركسيسـتي و هـم بلـوك    

اشـت و گسـترش   پوشـي از اخـلاق انسـاني، تنهـا انب     غرب ليبراليستي با نفي دين و چشم
هر دو با انبوهي از واژگان مدرن و سكولار بر ذهنيـت  . كردند قدرت خويش را انديشه مي

اي كه حتي مفاهيم اسلامي  گونه كردگان، سايه افكنده بودند؛ به ويژه تحصيل افراد جامعه، به



185 

 

ني
مي
 خ
ام
 ام
سي

سيا
رة 

سي
در 

ي 
تار

جس
1  /

ان
اني
لم
 س

لي
نع
حس

  

نديشـة  در چنين زماني امام خميني در بيـان ا . نمود كردن، قابل ارائه نمي نيز بدون ماركسيزه
استفاده نكرد؛ بلكـه بـا ورود بـه    ) سكولار(گاه از واژگان نامعهود عرفي  سياسي خود، هيچ

عرصة سياسي، واژگان ديني را استخدام نمود و اين صرفاً براي اين نبود كـه خاسـتگاهش   
حوزة علميه و مفاهيم آشنايش، ديني بود؛ بلكه ايشان تعمد داشـت كـه از واژگـان دينـي     

. كننـدة ارزشـهاي آن تفكرنـد    را كه الفاظ و واژگان يك تفكر، معمولاً بيـان استفاده كند؛ چ
، رضـايت خداونـد   5تكليف  ،4، استكبار3پابرهنگان  ،2مستضعفين: استفاده از واژگاني چون

خـوبي بيـانگر نـوع بيـنش      و مانند اينها، به 9اسلام آمريكايي  ،8اسلام ناب  ،7ولايت  ،6متعال
  . امام خميني است

   ده از گفتمان ديني در انگيزش سياسي استفا - 3
گفته شد كه امام خميني در بيان مقاصـد سياسـي از واژگـان و الفـاظ دينـي و قرآنـي       

  ... . مستكبرين، فقرا، اسلام، كفر، نفاق و  مستضعفين،: كرد؛ الفاظي چون استفاده مي
ك ايشان معتقد بودند كه چون مردم مـذهبي هسـتند، مـذهب را بهتـر از سياسـت در     

او بـا  . نموده و نسبت به آن حساسيت دارند؛ لذا به سياسـت نيـز رويكـرد مـذهبي دارنـد     
شناسانه بـه همـين نكتـه     مقايسة بين نهضتي كه او آفريد و نهضت نفت و با نگاهي آسيب

فرق بين مصدق و اين زمان، ما بين نهضت دكتر و اين نهضت، اين است «: دهند توجه مي
 ـ  وارد نهضـت  ـ  سياسى وارد شده بودند ةمردم ما هم با جنبكه آن نهضت، سياسى بود و 

لكـن ايـن نهضـت،    . و بعضى اشتباهات هم بود كه آن اشتباهات منجر بـه شكسـت شـد   
االله يـة امـام، حتـي بـه آ   ). 290: 5، ج1378امام خمينـي،  (» اسلامى است ـ  نهضت مذهبى

اقدام نكننـد؛ چـرا كـه     كاشاني توصيه كرده بود كه در جريان مبارزات خود، صرفاً سياسي
ايـن  «: فرمايـد  امـام در ايـن بـاره مـي    . دانست اين شيوه را موجب شكست آن نهضت مي

هـاى   جنبـه . سياسـت بـود   ،مصدق، اصل و  در زمان كاشانى. قدرت، ناشى از اسلام است
هاى  در زمان كاشانى، هم به وى نوشتم و هم گفتم كه بايد جنبه. قوى بود ،سياسى جنبش

هـاى دينـى و    جـاى تقويـت جنبـه    ايشان بـه . نتوانستند و يا نخواستند. وجه كنيددينى را ت
جاى آنكه جهات دينى را به جهات سياسى غلبه بدهند، خودشان سياسى شدند؛ رئـيس   به

 .نه آنكه سياسـى بشـوند   ،من گفتم كه بايد براى دين كار كنند. مجلس شدند كه اشتباه بود
. ى است، اسلامى است؛ سياست هـم داخـل آن اسـت   جهات، دين ةاما حالا جنبش در هم

  ).268: همان(»  سياست در بطن اين جنبش است .اسلام، دين سياسى است
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الـدين اسـدآبادي را نيـز همـين نكتـه       علت عـدم موفقيـت سـيدجمال    1امام خميني
ريچـارد  «امـام در پاسـخ بـه سـؤال     . دانست كه وي در بين مردم پايگاه مذهبي نداشت مي
لكـن نقـاط ضـعفى     ؛الدين مرد لايقى بوده است جمال« :فرمايد ارة سيدجمال ميدرب» اتمك

 ،، از آن جهـت ]اسـت [ هم داشته است و چون پايگاه ملى و مذهبى در بين مـردم نداشـته  
ها، به نتيجه نرسيد و دليل بر اينكه پايگاه مذهبى نداشته اسـت،   كوشش ةزحمات او با هم

ا [، را گرفت و با وضع فجيع، تبعيد كرداينكه شاه وقت، او  العملـى نشـان داده    عكـس  ]امـ
 ).290: همان(» دنشد و زحمات او، چون اين پايگاه را فاقد بود، به نتيجه نرسي

هـاي دينـي بـه قيـام      اما امام، وقتي وارد ستيز با نظام شاهنشاهي شدند، مردم را با مؤلفه
و نظرية ولايت فقيه را از منظر دين برداشت  بس ايشان مسألة جنگ، آتش. كردند دعوت مي

كرده و ارائه دادند و اين البته يك تاكتيك نبود كه امام بخواهنـد از ايـن جنبـة اجتمـاعي و     
برداري سياسي كنند؛ بلكه در حقيقت بر اولويـت ديانـت بـر شـگردها و      عاطفي مردم بهره

. دانسـتند و نـه بـالعكس    ت ميهاي سياسي باور داشتند؛ چرا كه ديانت را پاية سياس حركت
 نهضـت، «: داد دانست بـه پيـروزي بشـارت مـي     وي بر همين اساس كه نهضت را ديني مي

 .اسـت  قرآنـى  نهضـت  نهضـت، . ندارند توجه مردم برود احتمال كه نيست سياسى نهضت
  ).165: 9همان، ج( »است باقى آخر تا اسلامى نهضت اين و است اسلامى نهضت نهضت،

  د مستمر به سيرة پيامبران و اهل بيت و تاريخ صدر اسلامارجاع و استنا - 4
الوصـول و همگـاني نيـاز     براي پيشبرد انقلاب اسلامي به منبعـي سـهل   1امام خميني  

ايشان كـه عمـري در مباحـث اسـلامي     . داشت تا بتوان امت اسلامي را به حركت درآورد
نـات سياسـي را از نزديـك    حيات طيبه داشته و در سالهاي متمادي، فراز و فرودها و جريا

ديد كه اسـلام نـاب در پـس تبليغـات، شـبهات و       عيان مي خوبي و به مشاهده كرده بود به
باورهاي غلط باقي مانده است و از آن، جز آدابي چند از عبـادات و نظـاير آن، مـابقي بـه     

بـه همـين   . ويژه جنبة سياست دين، كاملاً مغفـول مانـده اسـت    فراموشي سپرده شده و به
هت براي احياي مفاهيم سياسي دين و پاسخ به شبهاتي از اين دست و نيز اتخاذ مواضع ج

سياسي، بايد گام به گام و كلمه به كلمه به متون ديني و سيرة انبيا و پيامبران و معصـومين  
تأسي كند و خصوصاً حوادث تاريخي صدر اسلام را همواره در نظر آورده و به آن ارجاع 

كرد؛ چرا كه مردم، مؤمن، مـذهبي و   تصورات غلط را از اذهان دور مي :لاًاواين امر، . دهد
جنبة استدلالي و احتجاجي داشت كه مورد  :ثانياًمعتقد به سيره و روش اهل بيت بودند و 
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نمود؛ زيرا مردم، كم و بيش با تـاريخ انبيـا و    پذيرش بود و همين نكته، امور را تسهيل مي
اي  لذا تاريخ اسلام، منبع مفيد و همگاني. ل بيت آشنا بودندحوادث صدر اسلام و زمان اه

  :كنيم در ادامه به برخي از اين موارد اشاره مي. جهت هدايتگري سياسي جامعه بود
جـدايي ديـن از   «يكي از موانع جدي بر سر راه نهضـت امـام خمينـي، تـز اسـتعماري       - 

اسـت، دون شـأن روحانيـت    دخالـت در سي «همراه اين شبهه كـه   اين تز به. بود» سياست
از مهمترين موانعي بود كه سبب شده بود تا هرگونه اعتراضي ـ هر چند كوچـك ـ    » است

امـام، جهـت بطـلان ايـن توهمـات كـه       . نسبت به رژيم شاه، مخالف دينداري تلقي شود
كرد، امـا   مرور، صورت تفكر به خود گرفته بود، هر چند به آيات و روايات استشهاد مي به

امـا  . داد وه استدلالها، بيشتر، خواص و آشنايان با فقه و اجتهاد را خطاب قـرار مـي  اين نح
لـذا امـام   . كـرد  تر و آسانتري هسـتند را راضـي نمـي    بدنة اجتماعي كه نيازمند دلايل ساده

او بارهـا  . رود خميني به سراغ تاريخ صدر اسلام و حتي پيش از آن؛ يعني تاريخ انبيـا مـي  
با مخالفين خـود مبـارزه    :اگر دين از سياست جداست؛ چرا انبيا اشاره نموده است كه

ايشان همچنين به تشكيل حكومـت توسـط   . كردند و در صدد تشكيل حكومت بودند مي
همـان،  (دهـد   ارجاع مـي  7هاي امام حسن و جنگ 7و اميرالمؤمنين 9پيامبر خاتم

ت در سياست را الزامـي  با اين پشتوانه تاريخي، امام، ورود روحاني). 348: 3؛ ج371: 2ج
حضرت امير در «: فرمود كرد و قبل از آن مي استناد مي :دانست و به عمل اهل بيت مي

تا اشكال نشود كـه روحانيـت   ) 20: 4همان، ج(» رأس روحانيت و آقاي روحانيون است
 .شد ربطي به اهل بيت ندارند و سپس ورود اهل بيت در سياست را بارها متذكر مي

: فرمايـد  كنـد و مـي   فهم پيوند حكومت و سياست به حادثة غـدير اشـاره مـي   امام براي  - 
علاوه بر همة انحرافات، همين انحراف است كه ما باور كرديم كه سياست به ما چه ربط «

در هـر عصـري بايـد    . غدير آمده است كه بفهماند كه سياست به همه مربوط اسـت . دارد
ه كه بتوانـد بـه واسـط آن سياسـت، اقامـة      حكومت باشد با سياست؛ منتها سياست عادلان

 ).115: 20همان، ج(» اقامة همه معارف كند كند، اقامة صوم كند، اقامه حج كند،  ةصلا
اي، عدل  گونه رهبر انقلاب شكوهمند اسلامي، مفهوم جمهوريت و انتخاب مردمي را به - 

 صـور  جميع در يتولا، ]فقيه جامع الشرائط[«: بيعت در صدر اسلام معرفي كرده و فرمود
 كه مسلمين اكثريت ءآرا به دارد بستگى ،حكومت تشكيل و مسلمين امور تولى لكن. دارد
 ولـى  بـا  بيعت به شده مى تعبير اسلام صدر در و است شده ياد آن از هم اساسى قانون در

  ).459: همان(» مسلمين
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ديدگاه ماركس بـود  اين سخن كه . »هاست دين، افيون توده«يكي از شبهات اين بود كه  - 
. شـد  منظور كنارنهادن دين طـرح مـي   از سوي برخي از روشنفكران در فضاي انقلاب و به

و نيـز اهـل   8امام بارها جهت ابطال آن به مبارزات پيـامبراني چـون ابـراهيم و موسـي    
با حاكمان زمان خود استناد كرده است و به مبارزات صـدر اسـلام بـا طواغيـت      :بيت

 ).371- 370: 2؛ ج325و  18: 4همان، ج(د كن زمان اشاره مي
نبايـد بـا   «و اينكه  » الحق لمن غلب«اي در ميان بعضي از اهل سنت رايج است كه  عقيده - 

متأسفانه ).  137: 7، ج1374؛ اميني، 23: ق1406ابويعلي، (» سلطان، حتي جائر مبارزه كرد
ه برخي مبارزه بـا شـاه را حـرام    اي ك گونه اين تفكر در ميان حوزويان نيز نفوذ كرده بود؛ به

و ارجاع قيام خـود بـه    8با ذكر قيام امام حسن و امام حسين 1امام خميني. دانستند مي
 ).347: 3، ج1378امام خميني، (كرد  بودن سخن اين عده را آشكار مي قيام ايشان، باطل

از جملـه  امـام  . »تكليف، مقدم بر نتيجـه اسـت  «يكي از اصول سياسي امام، اين بود كه  - 
داند و بارها بـه آن اشـاره كـرده     هاي اين اصل را عمل مسلمين در صدر اسلام مي پشتوانه

 همـان  ايـن  داريـم؛  الهى امر احراز ايم؛ كرده شرعى تكليف احراز ما«: فرمود است؛ مثلاً مي
 ).314: 6؛ ج268: 5همان، ج(»  است اسلام صدر منطق
او معتقـد بـود كـه    . ناپذيري است شكستيكي از اصول انديشة سياسي امام، منطق  - 

اگر در راه حق و اسلام گام برداريم و بر اساس تكليف عمل كنيم، همواره پيروز هسـتيم؛  
نصيب ماست و چه به مقصود الهي خود برسيم و چه  10»احدي الحسنيين«چرا كه هميشه 

 اگـر  كـه  اسـت  اسـلام  صـدر  منطـقِ  ،منطق«در اين راه كشته شويم، پيروزي از آنِ ماست 
» نـدارد  شكسـت  ،منطـق  اين. رويم مى بهشت ،بشويم كشته اگر و رويم مى بهشت ،بكشيم

 ).124: 4همان، ج(
سال، تقريباً بر  50اين منطق صدر اسلام بود كه سبب شد مسلمين در زماني كمتر از «

 11).531و  314: 6همان، ج(» تمام ابرقدرتهاي آن روز پيروز شوند
اي كـه در   داند؛ همان روحيه طلبي مي ها را احياي روحية شهادت امام، رمز پيروزي ملت - 

 آينـد  مـى  مـن  پيش هم الآن ما جوانهاى «: صدر اسلام، موجب پيروزي اسلام بر كفر شد
 كـه  بـود  پيـروزى  رمزِ ،اين .بشويم شهيد ما كه كنيد دعا شما كه گويند مى و آنها از بعضى
 رمـز  ايـن  بـا  هـم  ما ملت بردند، پيش ،رمز ناي با مسلمين ،اسلام صدر در كه طورى همان
 ).502 :همان(» ببرند پيش توانند مى ها ملت كه است رمز اين با و برد پيش

جهت اينكه اسلام، نياز به شهيدشدن و فـدايي دارد، بـه شـهداي صـدر      1امام خميني - 
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 .كند اسلام اشاره مي
زمنده بايد با ملت يكي باشـند و  ارتش يا نيروهاي ر امام معتقد بود كه مانند صدر اسلام، - 

 ).92و  84: 7همان، ج(هدف هر دو، حفظ اسلام باشد 
گرايـي را   امام كه در سياست، منافع اسلام و مستضعفين را همواره در نظر داشـت، ملـي   - 

دانسـت و   مانعي جدي در مسير سياست اسلامي و خلاف سيرة انبيـا و پيـامبر خـاتم مـي    
 فرامـوش  را مسـلمانان  مصالح كه است ارض در خلود و گرايى ملي ةانگيز اين«: فرمود مي

 قـرآن  بـر  سـرخ  قلم و داده قرار خاص ملت حصار در را مسلمين مصالح از دفاع و كرده
 و عظـام  انبيـاى  ةمسـتمر  ةسـير  و :معصـومين  ةائم و 9اللَّه رسول احاديث و كريم
 ).87: 20همان، ج(»  است كشيده تاريخ طول در :معظم اولياى

 ،جنـبش «: دانسـت  نيانگذار جمهوري اسلامي، جنبش را مانند صدر اسلام و معنوي ميب - 
» شبيه صدر اسلام است و ما به موفقيت آن اميـدوار هسـتيم   امروز معنوى است؛ لذا كاملاً

: فرمودنـد  ديدنـد و مـي   معنـا مـي   ايشان، با همين منطق، شكست را بي). 268: 5همان، ج(
. از شكست ترس نـداريم  ؛رويم ما با منطق اسلام پيش مى .ما سياسىِ صرف نيست ةقضي«

مـا بـا شمشـير خـدا بـه جنـگ       . هم در بعضى غزوات شكسـت خـورد   9رسول اكرم
و علاوه بر لزوم مبـارزه بـراي   ) همان(» نهضت ادامه خواهد يافت. ترس نداريم ،رويم مى

هاي  سختي شدن و لزوم مبارزه با طواغيت، جهت مقاومت و آسان) 293: 1همان، ج(حق 
كردنـد   اشاره مـي  8و اميرالمؤمنين و امام حسن  9هاي زمان پيامبر انقلاب به سختي

  ).30: 9همان، ج(
بـر  ). 504: 6همـان، ج (امام، معتقد بود كه بايد به مسلمانان صدر اسـلام اقتـدا كنـيم    

، ارتـش صـدر اسـلام    )155: 7؛ ج509: همـان (همين اساس، آرزوي اسلام صدر اسـلام  
بودن  ، پايگاه)23: 7همان، ج(مانند صدر اسلام  طلبي به ، روحية شهادت)531: 6همان، ج(

خمينـي آرزو   امـام . را داشتند) 65: 6همان، ج(مسجد عليه طواغيت، همچون صدر اسلام 
ايشان به نظاميـان توصـيه   . داشت كه ملت ما در اعتقادات و رفتار، مانند صدر اسلام باشند

كردند  و به مردم سفارش مي) 316: همان(صدر اسلام باشند كردند كه چون رزمندگان  مي
بنيانگـذار انقـلاب   ). 329: همان(كه تاريخ صدر اسلام را مطالعه كرده و الگوبرداري كنند 

اسلامي در ابتداي نهضت، همين بـازآفريني و بازسـازي روحيـة صـدر اسـلامي را دنبـال       
 و كنـد  بيـدار  را ماها كه خواهم مى تعالى و تبارك خداى از من ،خدا خواست به«: كرد مي
 كنـد  اسـلام  اول صدر ملت مثل را ما هاى ملت و درآورد اسلام اول صدر صورت به را ما
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و ) 504: همـان (» بود اسلامى قدرت و بود ايمانى قدرت ،خالص و بود ايمان ،خالص كه
طلبـي و   دتدر نهايت نيز خرسند از اين بود كه ملت، مانند صدر اسلام، داراي روحية شها

 صـدر  در كـه  معنـايى  همـان  ايران، بزرگ ملت شما ايران، ملت شما«: مانند آن شده است
و به مسلمين و مستضعفان عالم نيز، احيـاي  )  245: 7همان، ج(» كرديد محقق ،بود اسلام

  . نمود همين روحيه را توصيه مي
با حضـور زن در  موارد ديگر اينكه حضرت امام، جهت اعلام موافقت حكومت اسلامي   - 

؛ 426، 397: 4همـان، ج (نمايـد   مسائل اجتماعي، به حضور زنان در صدر اسلام اشاره مي
ــه مناســبت ســاخت  ) 239: 7؛ ج300: 6؛ ج292، 216: 5ج ــا اينكــه در سفارشــي ب و ي

كند كه سادگي مسجد و مصلاها بايد يادآور مساجد و مصـلاهاي   مصلاي تهران تأكيد مي
شـود كـه    ؛ چنانكه در سيرة ايشان نيز مشـاهده مـي  )189: 21ج همان،(صدر اسلام باشد 

امـام خمينـي   . اي داشـته باشـد   اجازه ندادند حسينة جماران حتي از گچكاري ساده، بهـره 
زيسـتي و   عنوان ولي و حاكم اسلامي، در زندگي شخصي و در روابـط بـا مـردم، سـاده     به

وبرداري كـرده و همـين سـيره را بـه     آميز را از زندگي پيامبر و اهل بيت، الگ ـ رفتار محبت
 ).218: 7همان، ج(كردند  ديگران نيز توصيه مي

 پرهيز از اشتراكات لفظي در واژگان سياسي - 5
طـور مـداوم،    بر پرهيز از مغالطة اشتراك لفظي تأكيد بسيار داشتند و بـه  1امام خميني

حسـاس بودنـد و    چه در مسير انقلاب و چه پس از آن، نسبت به الفاظ و عبارات دوپهلو
دادند و سـپس   پرداختند و معاني مختلف واژه را توضيح مي در موارد لزوم به تبيين آنها مي

  : توان يادآور شد موارد متعددي را براي نمونه مي. كردند نظر خود را بيان مي

  پيشرفت و ترقي - 1- 5
قصـود  م«: فرمـود  امام دربارة معنـاي پيشـرفت و ترقيـات و ارتبـاط اسـلام بـا آن مـي       

اگر مقصود اين است كه مراكز فساد برقرار باشد، اسلام به اين معنا با پيشـرفت  ! چيست؟
هاي بشري است كه در آنها فساد نباشـد، ايـن البتـه     ناسازگار است و اگر مقصود پيشرفت

  ).253- 252: 6همان، ج(» مورد تأييد و تشويق اسلام است

  تجدد و تمدن - 2- 5
معناي هرزگي باشد، اسلام با تجدد به اين  كه تجدد، اگر به كرد صراحت بيان مي امام به
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معناي رشد علمي و نوآوري و اختراعات باشـد، هـم موافـق و     معنا مخالف است و اگر به
 و ابتكــارات و اختراعــات نوآوردهــا، و تمــدن مظــاهر از مــراد اگــر«: هــم مشــوق اســت

 و اسـلام  گـاه  هـيچ ] است[ دارد، دخالت بشر تمدن و پيشرفت در كه پيشرفته هاى صنعت
 مـورد  ،صنعت و علم بلكه ؛كرد نخواهد و نكرده مخالفت آن با ]اي[توحيدى مذهب هيچ
 بعضـى  كـه  اسـت  امعن آن به تمدن و تجدد از مراد اگر و است مجيد قرآن و اسلام تأكيد

 و بـازى  همجـنس  حتى ،فحشا و منكرات تمام در آزادى كه گويند مى اى حرفه روشنفكران
 و غرب چه گر ؛مخالفند آن با عقلا و دانشمندان و آسمانى اديان تمام ،]باشد[ قبيل اين از

  ).406: 21همان، ج(» كنند مى ترويج را آن كوركورانه تقليد به زدگان شرق

  مفهوم سياست - 3- 5
دلايل مختلف، معاني متعـددي يافتـه بـود و حتـي بعـداً حامـل        يكي از واژگاني كه به

بر اثر تبليغات دشـمنان اسـلام و رفتـار غيـر     . ود، واژة سياست استمعناي منفي گرديده ب
اخلاقي حاكمان نامشروع، اين لفظ نوعاً با معناي دروغگويي، نيرنگ و فريب آميخته شده 

بنا بود بيـاييم   ،ما وقتى كه از آن حبس«: كند اي نقل مي بود؛ چنانكه امام خميني در خاطره
] ساواك[آن وقت رئيس سازمان  .ينكه مقتول هم شدمثل ا - 13اين پاكروان 12به آن حصر،

آن هـم آمـد و   . قمى هر دو با هـم نشسـته بـوديم   ] سيدحسن[من و آقاى . آمد آنجا - بود
در آن  كارى است كه دروغگويى در آن هست، بدجنسى، مـثلاً  گفت به اينكه اين سياست

ايـن را شـما   ! اى در آن هست اش اين بود كه پدرسوخته هست؛ چه هست؛ اين آخر كلمه
» مـال شماسـت   ،گوييـد  سياست به اين معنـايى كـه شـما مـى     :من گفتم! بگذاريد براى ما

  ). 431: 13؛ ج505: 9؛ ج175: 8؛ ج269: 1همان، ج(
بر همين اساس، ايشان سياست را داراي سه اصطلاح يـا كـاربرد شـيطاني، حيـواني و     

زنـد؛ در   عـه و فريـب مـي   سياست شيطاني آن است كه دسـت بـه خد  : دانستند انساني مي
دور باشـد، تنهـا در صـدد تـأمين      كه سياست حيواني هر چند از خدعه و فريـب بـه   حالي

امـا  . ورزد نيازهاي مادي و دنيايي بشر است و نسبت بـه بعـد معنـوي انسـان غفلـت مـي      
سـوي   سياست انساني در صدد است تمام ابعاد انسان و جامعه را تأمين كند و انسان را بـه 

دهنـدگان   اقعي خودش هدايت كند و اين البته مخـتص انبيـا، اهـل بيـت و ادامـه     صلاح و
  ).247: 1375امام خميني، (راهشان است 
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  مفهوم آزادي - 4- 5
از نظر امام خميني، آزادي دو معنا دارد؛ گاه به اين معنا است كه آدمي يا حكومـت،  

نهـد   نـام مـي  » دي غربيآزا«اين آزادي را حضرت امام، . هر آنچه كه بخواهد انجام دهد
 بايـد  و«: شمرند و البته آن را مردود، ناپسند و حرام مي) 535: 7، ج1378امام خميني، (

 پسـران  و دختـران  و جوانـان  تبـاهى  موجب كه آن غربى شكل به آزادى كه بدانيم همه
 و كتب و ها سخنراني و مقالات و تبليغات و است محكوم  عقل و اسلام نظر از شود، مى

 و مـا  ةهم ـ بـر  و اسـت  حرام ،كشور مصالح و عمومى عفت و اسلام خلاف بر تمجلا
» شود جلوگيرى بايد مخرب آزاديهاى از و است واجب آنها از جلوگيرى مسلمانان ةهم

  ). 436: 21همان، ج(
  : كند به اعتقاد ايشان، آزادي يك نعمت است و خداوند متعال، ما را به آن امتحان مي

. كنـد  مى امتحان آزادى اين به را ما تعالى و تبارك خداى كه ام گفته هم باز را اين من«
 امتحـان  را مـا  الآن - اسـت  بـالاتر  هـا  نعمـت  ةهم از كه - است داده ما به كه نعمتى اين به
  ). 446: 6همان، ج(»  كنيم مى چه ما آزادى اين با ببيند كه كند مى

  ). همان(» نمبك بخواهد دلم كارى هر من كه نيست اين آزادى معناى«
بدين ترتيب، آزادي معناي دومي دارد و آن، آزادي در حدود قانون و مقـررات اسـت   

دور از توطئه و فساد  بوده، مخالف منافع ملـت نباشـد    كه به اي گونه ؛ به)283: 8همان، ج(
ــان، ج( ــه آزادي   ...) . و  535: 7؛ ج150: 9؛ ج446: 6هم ــت ك ــارچوب اس ــن چ در اي

شـود   دانشـجويي و سـاير آزاديهـا تعريـف مـي      هـاي   ها، فعاليت قليتمطبوعات، احزاب، ا
چنانكه اشاره شد، امام خميني آزادي به ايـن  ...). و  148: 11؛ ج468و  416: 5همان، ج(

  .داند معنا را يك نعمت الهي و مطلوب مي

  دموكراسي - 5- 5
قرار گرفتـه   پيشگان برخي ديگر از واژگان سياسي، دستاويز سياست اين واژه نيز مانند

و ) 314: 4همـان، ج (» دموكراسـي غربـي  «امام خمينـي بـا تقسـيم دموكراسـي بـه      . است
، دموكراسي حقيقـي  )353: 5؛ ج503، 501، 314: همان(» دموكراسي حقيقي يا اسلامي«

و ) 22: 12همـان، ج (داند كه مردم در سرنوشت خود دخالـت دارنـد    اي مي را دموكراسي
در چنـين  ). 334: 5همان، ج(شود  ها مي ملت انسانى رمانهاىآ بيشتر چه هر تأمينموجب 

اند  حكومتي، حاكمانش و حتي شخص اول حكومت با مردم عادي در برابر قانون مساوي
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؛ در حالي كه در دموكراسي غربي كه دستاويز استكبار جهاني )70: 5؛ ج325: 4همان، ج(
نـام دموكراسـي    هـا بـه   كتـاتوري شود و از ديكتاتورها و دي ها تضييع مي است، حقوق ملت

اين  ).  399: 4همان، ج(شود  برپا مي» حكومت نظامي«نام آن حتي  و به 14شود حمايت مي
ها و سلاطين غرب يا غربگـرا ادعـا    است كه دولت» دموكراسي اصطلاحي و ادعايي«يك 

و بـا  ) 325: همـان (دارند؛ حال آنكه در حقيقت، اسـتبداد بـه صـورتهاي مختلـف اسـت      
 هـايى  دموكراسـي  با ما مطلوب دموكراسى است ممكن«: اسلامي متفاوت است راسي دموك
 در آوريـم  وجود به خواهيم مى ما كه اى دموكراسى آن اما باشد، مشابه ،هست غرب در كه

  ).314: همان(» است غرب دموكراسى از تر كامل اسلام، دموكراسى. ندارد وجود غرب
دموكراسي غربي فاسـد اسـت؛   «: فرمايند اً مياين اختلاف تا آنجاست كه امام صريح

درست ). 463: 6همان، ج(» اسلامي صحيح است  دموكراسي  اش هم فاسد است؛ شرقي
دليل همين اختلاف معناست كه بعدها مقام معظم رهبري، واژة دموكراسي اسـلامي را   به

اني جـا  فرهنگي جامعه و جه -و در فضاي سياسي 15تغيير دادند» مردمسالاري ديني«به 
  .افتاد

  مفهوم انزواي سياسي - 6- 5
شـد و متأسـفانه    يكي از شبهات و عباراتي كه در زمان امام و بعد از انقلاب گفتـه مـي  

. »ايران با انقلاب خود، منزوي شـده اسـت  «كنند، اين است كه  امروزه نيز برخي عنوان مي
منـزوى اسـت، الآن هـم     گوينـد كـه ايـران    اينها مى«: فرمودند امام در پاسخ به اين ادعا مي

ها منزوى است يا مقصود ايـن اسـت كـه     كه پيش ملت]  است[مقصودشان اين . گويند مى
ها منزوى اسـت، خـوب،    ها منزوى است؟ اگر مقصود اين است كه پيش ملت پيش دولت

مريكـا را تـويش بنشـانند،    آبيايند تجربه كنند؛ چند تا اتومبيل بياورند، يكى رئيس جمهور 
يس صدر كذاى شوروى را بنشانند، يكى هم رئيس جمهور فرانسه را بنشـانند،  يكى هم رئ

يكى هم ملكه انگلستان را بنشانند، يكـى هـم آقـاى رئـيس جمهـور مـا را، برونـد تـوى         
گـوييم ايـران،    ها در دنيا، ما نمى اينها، اين چند تا اتومبيل راه بيفتند توى جمعيت. جمعيت

حتى بـلاد   ،رويم در بلاد ديگر ويم در خود انگلستان، مىر مريكاى لاتين، مىآرويم در  مى
چـه   - فرض كنيد كه هسـت  - مردم با اين چند نفر سركرده ةغير مسلمين، ببينيم كه معامل

بـا   16اى نيست كه پاكستان با رئيس جمهور كردنـد؟  همان معامله ،آيا معامله. جورى است
اگر مقصود اين است كه پـيش  . كنند مىآنها چى؟ با تخم مرغ و با چه تنفر از آنها پذيرايى 
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ها ما منزوى هستيم، خوب، بيايند ببينند قضيه را و اگر مقصود ايـن اسـت كـه پـيش      ملت
ها منزوى هستيم، امروز هيچ دولتى نيست كه انتظار نداشته باشد كه ايران به او يـك   دولت

طـور اسـت،    يـن طور است، فرانسه ا طور است، شوروى اين مريكا اينآنرمش نشان بدهد؛ 
شود و يك عده هـم بـاور    گفته مى. شود اين تبليغات زياد هى گفته مى. آنها منزوى هستند

اى خودشـان   البته باور زياد بود، حالا در ايران باور كم شده است و يك عده قبلاً. كنند مى
همان، ( »كنند ديگر اين حرفهاى تبليغاتى را باور نمى ،مردم ةزنند و ليكن تود را به باور مى

  ).482: 19ج

  تعامل با غرب  - 7- 5
كرد كه نهضت امام خميني  شاه براي ترساندن غرب از انقلاب اسلامي، چنين تبليغ مي

امام در پاسخ، اوضاع را چنـين تشـريح كـرده    . در صدد است كه نفت را به غرب نفروشد
ي پـول، اسـلحه   فروشـيم و در ازا  به آمريكا نفت مـي   ]در زمان پهلوي[بودند كه ما اكنون 

هـاي   دهـيم تـا پايگـاه    ها قرار مـي  ها را در اختيار آمريكايي  خريداري كرده و همان اسلحه
فرمودند كه با توجـه بـه چنـين     نظامي خودشان را در كشور ما تأسيس كنند و در ادامه مي

اي با غرب نخواهيم داشـت و   اي باشد، ما چنين معامله وضعيتي، اگر مقصود، چنين معامله
، روى ]اي[صـحيحى، عقلايـى   ةيـك معامل ـ «ر مقصود، اين باشد كه با پيروزي انقلاب اگ

دهنـد، دروغ   نفـت نمـى  و ... گيـرد  صـورت نمـي   انصافى، روى تبادل نظرى بين متعاملين
 ةاحتيـاج دارد بـه پـول بـراى اينكـه ادار      ،هـر حكـومتى باشـد    ،نخير، ما و ايران. گويد مى

بشـود كـه    اى كـه پيـدا   نفت را هر مشترى. فت استاش پول ن مملكت بايد بكند و عمده
جـاى اينكـه ايشـان پايگـاه      دهد بـه  مريكا مىآبه . گيرد پول مى ،دهد خوب بخرد، به او مى
گيـريم   ما پـول مـى  . مريكاآخواهيم درست كنيم براى  ما پايگاه نمى !درست كرده است، نه

» يم از اين وضـعى كـه دارد  چيز را نجات بده براى اينكه اين ملت ضعيف را، اين ملت بى
  ).363 :5همان، ج(

  كاوي واژگان كاربردي از سوي مخالفان مفهوم - 8- 5
امـام  . »انـد  مخالفينم من را درك نكرده«: محمدرضا پهلوي در كوران انقلاب، گفته بود 

كنند و وجهـي را   كنند؛ وجهي را درست و بر عليه او تفسير مي اين سخن را دو وجهي مي
. اين از يك جهت صحيح است و يك جهاتى هم نـه «: شمرند د و باطل ميناصحيح، مردو
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 ،توانـد انسـان   نمـى ، اين است كه بشر تا در اين دنياست ،اما از آن جهت كه صحيح است
). 367: همـان (» الـّا بعضـى از آن   ،ظاهر نيسـت  ،براى اينكه ملكات ؛ملكَاتش را درك كند

گوينـد و از ايـن    اسرار و باطن انسـانها سـخن مـي   بودن  تفصيل دربارة مخفي گاه امام به آن
 ]عالم ظاهر[ در اينجا«كنند كه  دانند و چنين خلاصه مي جهت، ادعاي شاه را صحيح مي

گويـد   تواند تمام حقيقت يك آدم را بشناسد و از اين جهت كه ايشان مـى  كس نمى هيچ
در شما را بشناسـيم و  توانيم شما را و پ گويد و ما نمى اند، صحيح مى من را درك نكرده

از  1سپس امـام خمينـي  ). همان(» براى اينكه حالا سرائر ظاهر نشده است ؛درك كنيم
جهت آثار ظاهريِ جنايات شـاه و سلسـلة پهلـوي، ادعـاي مـذكور را باطـل دانسـته و        

كند؛ جناياتي چـون خـروج ثـروت     آلود اين خاندان را تبيين مي تفصيل احوال جنايت به
دي، اختناق و ارعاب  17 رضاشاه و خاندان پهلوي از كشور، جناياتملت ايران توسط 

رژيم پهلوي كه موجب هتك حرمت زنان و سقط جنـين و ماننـد آن شـد، شـكنجه در     
كردن بدن افراد  قطع پاها با اره، انداختن افراد در روغن داغ، سرخ: زندانهاي رژيم؛ مانند

نشـيني و   نگ و كشاورزي و پديدآمدن زاغهبردن اقتصاد، فره با اتو و بخاري برقي، ازبين
  ).372-366: همان(مانند آنها 

در زمان دفاع مقـدس گفتـه بـود كـه     ) رئيس جمهور آمريكا(نمونة ديگر اينكه ريگان 
ايـد كـه رئـيس جمهـور      لابد اخيراً شنيده«: ايران وحشي است و امام چنين پاسخ داده بود

» وحشـى «اگـر مقصـود از   . يران وحشى هستندآمريكا گفته است كه كشور ايران يا رژيم ا
خواهيد، گاو شيرده نيستند، ايـن   اين است كه رام نيستند در مقابل آن چيزهايى كه شما مى

به آن معنايى است كه » وحشى«گذاريد، بگذاريد و اگر واقعاً  را شما اسمش را وحشى مى
وحشـى آن   .زنيـد  ف مـى حساب داريد حر گوييد، بى اند، مى شما به خيالتان است كه گفته

خواهـد   گذارد مردم، زورمندها به او تعدى كنند يا وحشى آن اسـت كـه مـى    است كه نمى
هاى دنيا كـه   شما چنانچه رفراندم كنيد بين ملت. حساب نبايد صحبت كرد تعدى كند؟ بى
هـا اگـر اتفـاق آرا     ها كى است، من گمانم اين است كه بين ملـت  ترين رژيم امروز وحشي

دنيـا و   آيد به ايـن ورِ  آن كسى كه از آن ور دنيا مى .مريكاآاكثريت قاطع هست كه نباشد، 
بابـا،  : گويـد  كنم، اين وحشى است يا آنكـه مـى   كنم و چه مى كند كه من چه مى تهديد مى

ايـن   ،در منطق آنها، وحشى !بگذاريد ما سر جاى خودمان، در كشور خودمان آزاد باشيم؟
نانچه تروريسم هم آن است كه تابع آنها نباشـد و لهـذا، ديديـد    است كه رام آنها نباشد؛ چ

. ها حساب كردنـد  تروريست ] رديف[مريكا، در آكه عراق را تا آن وقتى كه رام نبود براى 
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جاى او ديگـرى   آن وقت به .از بين بردند] ها از ليست تروريست[همچو كه رام شد، او را 
انسـان   ،وقتى كه سـرخود . ، اين طورى استحساب انسان اگر حساب كند بى. را گذاشتند

كننـد   بخواهد مسائل را بگويد، اين است كه رؤساى جمهور دنيا الاّ معدودى آنها فكر مـى 
كه هر كس كه مصالح ما را در نظر گرفت و هر كس كه گاو شيرده ما شـد، ايـن وحشـى    

ثـال ريگـان   ايـن منطـق ام  ! و اما آنكه سركشى كرد از اين فرمان، اين وحشى است! نيست
روى ايـن منطـق اسـت كـه      .هاى ضعيف بايد اين منطق را بكوبند است و شما بايد، ملت

اگر يك قدرى سستى كنيد، له . كنند دارند مظلومين را زير پا له مى ؛چاپند دارند عالم را مى
  ).271: 20همان، ج(» شويد مى

ري نيز وجود دارد موارد فوق، تنها برخي از مصاديق بود كه اشارت رفت و موارد ديگ
يـك  «: فرماينـد  بندي زيبـا مـي   به هرحال، امام در يك جمع 17.كه هر كدام قابل تأمل است

اين عصر ما يـك عصـري اسـت    . وقت عرض كردم كه الفاظ از معاني خودش تهي است
و شـايد مجـاز   ) 108: 5همـان، ج ( »دهد شود، لكن معنا، آن معنا را نمي كه الفاظ گفته مي

كنوني را عصر واژگوني واژگان و تبدل هويت معنايي آنهـا بنـاميم كـه در    باشيم كه عصر 
اگر كلمات، معنـاي  «: گفت كند كه مي تداعي مي» كنفوسيوس«اين صورت، سخن معروف 

راسـخي لنگـرودي،   (» خود را از دست بدهند، انسانها آزادي خود را از دست خواهند داد
1386 :23 -24.(  

 فهم  بيان ساده و همه - 6
گوينـد تـا    ولاً چنين است كه سياستمداران، غير شفاف، پيچيده و مغلق سخن مـي معم

نظر آيند و هم راه فرار و توجيهي براي خـود بـاقي    هم در ديد ديگران اهل فن و فضل به
جايگـاه انبيـا را   (بگذارند؛ اما يك سياستمدار اسلامي چون قصـد تربيـت انسـانها را دارد    

البتـه ايـن   . د؛ چرا كه تربيت با ابهـام قابـل جمـع نيسـت    بايد كه شفاف سخن بگوي) دارد
  .»هر راست نشايد گفت و جز راست نبايد گفت«كردن اسرار نيست؛ زيرا  معناي فاش به

شايد از عمده دلايل اين اصل، اين باشد كه بيشتر پيروان انبيا، فقرا بودنـد و امـام نيـز    
انقلابـي را پابرهنگـان و مـردم    امام، مخاطب اصلي خود در خيزش . چنين پيرواني داشت

دانست و به قدرت مردم ايمان داشت؛ لذا دليلي نداشت با الفاظ پيچيده، پرطمطـراق و   مي
  . چندپهلو سخن بگويد

) نگاشـتند  هاي عرفاني كـه بـا نثـري فخـيم مـي      جز در پيامها و خصوصاً نامه به(ايشان 
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سـازان   خطاب به شـايعه   بستند؛ مثلاً ميكار  ها، عباراتي كاملاً روزمره به ويژه در سخنراني به
و نيـز  ) 150: 20، ج1378امـام خمينـي،   (» خود خودشان را معطل نكنند بي«: فرمودند مي

ريختگـي توجيهـات كـاخ سـفيد، بيـان       هـم  و بـه » مـك فـارلين  «دربارة ماجراي رسـوايي  
آن ور  خواهند توجيه كنند، هي حرفهاي خودشان را و هـي از ايـن ور بـه    مي«: داشتند مي
و يا سخن معـروف، مانـدگار   ) 162: همان(» زنند كه توجيه كنند اين خطايي كه كردند مي

: و تاريخي ايشان در جريان تهديد آمريكـا بعـد از تسـخير لانـة جاسوسـي كـه فرمودنـد       
  ).516: 10همان، ج(» تواند بكند آمريكا هيچ غلطي نمي«

 )داشتن حافظة تاريخي جامعه نگاه زنده(گيري از عنصر تذكر و يادآوري  بهره - 7
. برنـد  جوامع معمولاً در اثر مرور زمان ـ به هر دليل ـ رويدادهاي تاريخي را از ياد مي  

هـا جهـت    يك رهبر سياسي بايد دائماً رخدادهاي سياسي را رصد كـرده و از ايـن خامـه   
هـره  حضرت امام به حد كافي از ايـن شـيوه ب  . تحليل حوادث سياسي آينده استفاده نمايد

ها و نقاط ضعف پهلـوي   ايشان در جريان مبارزه عليه رژيم سابق، مدام خيانت. جستند مي
 جامعه نهادهاى و فهمم مى را مردم زبان من«: فرمودند ايشان خود مي. كردند را گوشزد مي

 ضعف نقاط تمام. گويم مى سخن آنها نهان از و كنم مى صحبت مردم زبان با. شناسم مى را
»  بـودم  نـاظر  ؛بـودم  مطلـع  گذارم؛ مى انگشت ـ   ام بوده قضايا در حاضر كه ـ  را ساله پنجاه

هـاي قبـل از    هـا و سـخنراني   ايشان در جريـان انقـلاب و در اعلاميـه   ). 269: 5همان، ج(
كارآمدن پهلـوي يـاد كـرده و بـر آن       انقلاب، مدام از مجلس مؤسسان و غير قانوني روي

. هاي اخير را اطلاع داريـد  شماها اين دوره«: فرمودند كردند و خطاب به ملت مي تأكيد مي
: فرمودنـد  يـا مـي  ) 317: همـان (» هاي سابق را هـم بفهميـد   هاي اخير، دوره از همين دوره

بارهـا  . فرمودنـد  روي كار آمد و اين مطلب را بارها مي پهلوي با كودتاي دولت انگليس به
 ـ  سـت ه يـادم  مـن  كه اول روز از«: دكردن كارآمدن سلسلة پهلوي اشاره مي به نحوة روي 

 بـا  كـه  بـود  كودتـايى  كـرد،  كودتا شاه رضا كه اولى روز از ـ  نيست يادتان جوانيد شماها
 كـه  گفتند دهلى راديو در رفت، اين اينكه از بعد هم ها انگليس خود! بود ها انگليس دست

 بردند كه وقتى آن! برديمش كرد خيانت ليكن و آورديم را شاه رضا ما) شنيدم خودم من(
 شـاه  رضـا  ما كه گفتند ـ  بود ها انگليس به مربوط كه ـ  دهلى راديو در كذا، جزيره به را او
و يا مـدام  ) 507: 3همان، ج(» برديم را او كرد خيانت اينكه از بعد و كار سر آورديمش را

 ،)375: همـان ( 1332كرد؛ مانند كودتـاي آمريكـايي    از حوادث تاريخي ـ سياسي ياد مي 
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: 1همان، ج(، فقر و استضعاف مردم در زمان طاغوت 18ترويج فساد از سوي دربار پهلوي
، اصلاحات ارضي پهلوي و خسارات آن؛ ماننـد  ...)و  253، 124، 123: 2؛ ج414، 336
  19...).و 84، 76، 67، 23: 4؛ ج521، 507، 368: 3همان، ج(رفتن كشاورزي ايران  ازبين

  گيري نتيجه
 ،اي از آنها در اين نوشتار نمودهايي وجود دارد كه پاره  1ام خمينيسياسي ام ةسيردر 

امـام را بـه    ،ايـن نمودهـا  . بـود هـاي اسـلام    طرح و بررسي شد و همگي بر حول آمـوزه 
 ةاز جمله اين نمودها دغدغ ـ. كرده استسياستمداري متمايز از ديگر سياستمداران تبديل 

و با الگوگيري از روشهاي انبيا و اهل بيت  حركت بر مسير اسلام ؛ يعنياصلي امام خميني
كـارگيري   بـه گفـت و از   ساده و ديني سخن مـي  ،بر همين اساس، امام خميني .بوده است

از آغاز تـا فرجـام زنـدگي سياسـي خـود در مسـير پيونـد        . نمود مي مغالطات لفظي پرهيز
 ياسـت رويكـرد مـذهبي و تقـدم آن بـر س     ،سياست و ديانت مشي نمود و در اين حركت

عظـام   يكرد و در عين اينكه همواره بر تـاريخ صـدر اسـلام و انبيـا     صرف را ملاحظه مي
داشتن  نگاه داد بر زنده الوصول اعتماد داشت و ارجاع مي عنوان منبعي مورد وثوق و سهل به

چنانكـه   ؛كيد بسيار داشتأذهنيت تاريخي مردم ايران و يادآوري تاريخ معاصر و گذشته ت
در  .نمـاييم بحـث   ،ها بود نظر از مهمترين ها را كه به ا سعي نموديم اين شيوهملاحظه شد م
  .هاي سياسي ايشان را بررسي خواهيم كرد شيوه سايرمجالي ديگر، 

  
  ها يادداشت

سـلام   ـ  بالاترين مصيبتى كه بر اسلام وارد شد، همين مصيبت سلب حكومت از حضـرت اميـر  «. 1
بالاتر اسـت   ،مصيبت وارده بر اميرالمؤمنين و بر اسلام. بود و عزاى او از عزاى كربلا بالاتر ـ  ليهاللَّه ع

 ـاز آن مصيبتى كه بر سيد الشهدا ها ايـن مصـيبت اسـت     اعظمِ مصيبت. وارد شد ـ  سلام اللَّه عليه ء 
الآن . كنـد  دگى مـى اسلام حالا هم به حال ابهام دارد زن. كه نگذاشتند مردم بفهمند اسلام يعنى چه

ى اسلام چيست، حكومت اسـلامى چيسـت، اسـلام    ادانند مردم كه معن الآن هم نمى. هم مبهم است
  .»اى اسلام داشته است خواسته بكند، چه برنامه چه مى

 157، 51، 20 :4ج ؛... و 484، 482، 437: 3ج ،صـحيفة امـام  امام خمينـي،  : ك.عنوان نمونه ر به. 2
  ... .و 34، 27، 23: 7ج ؛ ...و 220، 203، 179: 6ج ؛ ...و 172، 92، 74: 5ج ؛ ...و
، 341، 326: 20ج ؛544: 13ج ؛179، 75: 6، جصـحيفة امـام  امام خمينـي،  : ك.عنوان نمونه ر به. 3

 ... .و 97، 91، 68، 11 :21ج ؛465
: 10ج ؛445: 9ج ؛ 248، 241: 7ج؛ 451: 6ج ،صـحيفة امـام  امـام خمينـي،   : ك.عنوان نمونه ر به. 4

  ... .،  و 285، 207 :13ج ؛318: 12ج ؛121
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: 3ج ؛ 27، 26، 20: 2ج ؛115، 104، 86: 1ج ،صـحيفة امـام  امام خمينـي،  : ك.عنوان نمونه ر به.  5

  ... .و 108، 105، 41: 4ج؛ 417، 414، 412
 265: 10ج ؛27: 8ج ؛461، 249: 4ج ؛242: 1ج ،صحيفة امـام امام خميني، : ك.عنوان نمونه ر به. 6
 ... .و 
ولايت فقيه است كه ولايـت فقهـا و فقـه را در زمـان      ةهمان طرح نظري ،عنوان مهمترين مورد به. 7

  .كرد و در آثار و عمل سياسي خود به بسط اين تفكر پرداخت ءخود احيا
  ... .و 87، 80، 11،26 :21ج ؛392: 20ج، صحيفة امامامام خميني، : ك.عنوان نمونه ر به. 8
، 26، 11: 21ج ؛465، 350: 20ج ؛533: 17ج ،صـحيفة امـام  امام خمينـي،  : ك.ونه رعنوان نم به. 9

 ... .و 80
 عنـده أوَ  قُلْ هلْ تَربَصونَ بِنَا إلاَِّ إِحدى الْحسنَيينِ ونَحنُ نَتَربَص بِكمُ أنَ يصيبكمُ اللهّ بِعـذَابٍ مـنْ  «. 10

  .)52): 9(توبه(» ا معكمُ متَربَصونَبأَِيدينَا فَتَربَصواْ إِنَّ
 ،نفـر  چند هر شايد سازوبرگ، حسب به ،بود ضعيف ارتشى آنكه با اسلام صدر در اسلام ارتش«. 11
 از كمتر ظرف در داشتند ايمان قوت چون لكن .داشتند اسب يك ،نفر چند هر ؛داشتند شمشير يك
يـا اينكـه   » .كردنـد  خاضع را قدرتها تمام كردند؛ غلبه بود وقت آن در كه قدرتهايى تمام بر قرن نيم

 قـوت  و كلمـه  وحـدت  اسلام، صدر در مسلمين پيروزى رمز« :فرمايد امام خميني، در جاي ديگر مي
 نفـر  سـى  و داد غلبه عالم بزرگ هاى امپراتوري بر را ضعيف رگلش يك كه بود ايمان قوت بود؛ ايمان

  . »...كرد غلبه روم پيشقراول رگلش نفر رهزا شصت بر وليد بن خالد قيادت به
آباد به داوديـه و سـپس بـه قيطريـه      ، امام خمينى از زندان عشرت1342مرداد  11روز جمعه .  12

  .صر قرار گرفتندحمنتقل شدند و در 
وى در نخستين روزهاى پيـروزى  . رئيس وقت سازمان اطلاعات و امنيت كشور ؛حسن پاكروان.  13

با حكم دادگاه انقـلاب اسـلامى، بـه    شماري كه مرتكب شده بود  دليل جنايات بي هبانقلاب اسلامى، 
 .مرگ محكوم و تيرباران شد

كه كارتر از آن بـا   كند ميهاي كارتر از استبداد پهلوي اشاره  در اين باره امام خميني به حمايت. 14
 .104 و 76، 73 ،71: 4، جصحيفة امامامام خميني، : ك.ر. ياد كرده بود» دموكراسي تند«عنوان 

در  ؛25/5/1379ارجـه  امـور خ سخنراني مقام معظم رهبري در ديدار با كـارگزاران وزارت  : ك.ر. 15
در ديـدار بـا اعضـاي     ؛11/5/1380] دوم آقـاي خـاتمي   ةدور[مراسم تنفيذ حكم رياست جمهـوري  

  .5/6/1380ت دولت أهي
 كـه  سـفرى  در اى خامنهاالله يةآ ؛م رهبريمقام معظ از پاكستان مردم نظير كم استقبال به اشاره.  16

  .، استنمودند كشور آن به خود جمهورىِ رياست زمان در ايشان
» دانشـگاه  اصـلاح  « ،)470 و 407: 11ج ،امام ةصحيف: ك.ر( »توحيدي ةجامع« :موادري چون.  17

همان، : ك.ر( »بزرگ تمدن « ،)273: 16همان، ج: ك.ر(» آمريكا منافع«، )248: 12همان، ج: ك.ر(
 .)33: 17ج

نظير اشارة امام خميني به ازدواج پسر سرتيپ صفاري؛ شهردار وقت تهران با پسر سـرتيپ محـوي   . 18
: 3؛ ج418: 1همـان، ج (و يا اشارات متعدد امـام بـه جشـن شـيراز     ) 155: 17، جصحيفة امام خميني(

و ) 155: 17همـان، ج (ن پهلـوي  هـا در كشـور در زمـا    خانه ها و قمار ها، ميخانه و ايجاد كاباره...) و 229
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 .قابل تأمل است ،مانند آن كه در كلام امام

صـدمين   يكمناسبت  ، بهتاريخ معاصر ايران از ديدگاه امام خمينيدر اين زمنيه كتابي با عنوان . 19
منتشر شده اسـت كـه   خميني نشر آثار امام و تنظيم  ةسسؤاز سوي م 1سالگرد ميلاد امام خميني

  .را گردآوري كرده است كه قابل توجه استام خميني مجموعه سخنان ام
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